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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  95 ـ 142، صص 1386، ششمشمارة سي و 

  
  

  تحول حق تعيين سرنوشت در چارچوب ملل متحد
  

  مهناز اخوان خرازيان
  

  
  

  چكيده
 يـك  دهل در مـا ايـن اص ـ . الملل معاصر است صل تعيين سرنوشت يكي از اصول پايه حقوق بين ا

عنـوان يكـي از       ملل متحد ذكر شده؛ منشور از حق تعيين سرنوشت بـه           منشور و در زمره اهداف و مقاصد      
  مزبـور حال اصـل  با اين. ميز بين دولتها و ملتها ياد كرده است   آ   روابط دوستانه و مسالمت    يها مباني و پايه  

 حاكميتها يـا    يه زور يا اصل برابر     همچون اصل عدم توسل ب     يفاقد آن استحكامي است كه اصول ديگر      
آيـا اصـل تعيـين       .  اين اصل تا مدتها محل ترديد بود       حقوقي موقعيت   .اصل عدم مداخله از آن برخوردارند     

  . اين پرسش فراهم كرداي اصل حقوقي ؟ تدوين ميثاقين پاسخي بر يكسرنوشت اصلي سياسي بود يا
عنوان حق مـردم بـراي تعيـين نظـام             به ،ينزمان تدوين ميثاق   خصوص از   حق تعيين سرنوشت به   

تا مدتها بحث بـر سـر ايـن       .  تعريف شد  ،كنند  چارچوب آن زندگي مي    ر اجتماعي كه د    و سياسي، اقتصادي 
 :شود؟ پاسخها محدود بـود       به چه كساني اطلاق مي     "Self-Determination" در عبارت    "Self"بود كه   

. سـت ر گروههاي نژادي تحت سلطه رژيـم نژادپ        و بيگانه مردم مستعمرات، مردم سرزمينهاي تحت سلطه     
  شد؟ جا و به همين مقدار ختم مي  به همين" Self "آيا تعريف عبارت 

الملل را تحت تأثير تحولات جديـد و         ل حقوق بين  وطوركه بسياري از اص    همان پايان جنگ سرد،  
فـزون بـه مـسئله      اه روز توج ـ. ي داشـت  رداد، بر اصل تعيين سرنوشت نيز تأثير چـشمگي         اي قرار  سابقه بي

دامنـه   سو و حقوق اقليتها از سـوي ديگـر،         بشر از يك  و حقوق    ارزشهاي حكومت دموكراتيك     ،دموكراسي
اكنون مركـز ثقـل پرسـش در خـصوص اصـل             .مفهومي اين اصل را غني كرد و به آن استحكام بخشيد          

اكنـون   ،ف نظر وجـود داشـت     اختلا "Self"تعيين مفهوم   سر  اگر قبلا بر    ؛  تعيين سرنوشت تغيير كرده بود    
 شود مي آن بار  معاني مختلفي كه در موقعيتهاي مختلف بر       با توجه به   ـ »مردم «اين سؤال مطرح بود كه      

                                                           
 .كارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران المللي و دانشجوي كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمانهاي بين .  
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در  كننـده باشـد؟   تواند براي خود تعيين هايي مي بر اساس حق تعيين سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه        ـ
  .سخ داده شوداين مقاله سعي شده تا حد ممكن به اين پرسشها پا

  
 1»تعيين سرنوشت «اريخچه تكامل مفهوم حق ت) 1

 كه ايـن ايـده     با حدود چهار قرن رويه عملي در خصوص اصل تعيين سرنوشت بايد گفت            
 ـ ـ سرنوشـت مـردم    در واقع تاريخ طرح اصل تعيـين      . ودش  ديدي محسوب نمي  ـوجه ايده ج   هيچ به
بـا ايـن     2.گردد مي  باز 1648  در  وستفالي صلحبه   ــ شود  ملت ــ منجربه ايجاد دولت  كه  نحوي    به

در سيستم ملل متحد بر ايـن نكتـه تاكيـد            3.نظر وجود ندارد   حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق       
هايي است كه دستاوردهاي سازمان      شود كه بحث در مورد اصل تعيين سرنوشت يكي از حوزه            مي

  4. استاي برخوردار در آن حوزه از ارزش تاريخي و برجسته
هاي اركان مختلف سازمانهاي تخصصي و خود ملل         برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه     «

دهد، كه تلقي عمومي در سيستم ملل متحد مبتنـي بـر             نشان مي ...  متحد، گزارشات و تفسيرها و    
 همكـاري   ، كه تحقق و رعايت حق تعيين سرنوشت مردم به تثبيت روابط دوستانه             است اين نكته 

                                                           
1. Self –Determination.  
2. Ved P. Nanda, Revisiting Self - Determination As An International Law concept: A Major Challenge 

in the post cold war era, Adapted version of a presentation at the American Branch of the Int'l Law 

Associationes Int'l Law Weekend in New York, on Novamber 1 / 1996 / at the panel entitled (the New 

Dynamics Self- Determination), cited on: (www. Tamilnation. org).  
3. Halim Moris, Self- Determination: An Affirmative Right or Mere Rhetoric ?, cited on: (www. 

Tamilnation. org).  
4. E/CN. 4/ Sub. 2/405/ REN. 1, 1980 / Para. 50".  

 در چارچوب ملل متحد و نيز در ، به اصل تعيين سرنوشت اشاره شده55 دهو ما ) 2( 1 دهخود منشور ملل متحد كه در ما       غير از 
  :ير قابل ذكر استزثر از فعاليتها و دستاوردهاي ملل متحد بوده اسناد اي، كه متأ ارچوب همكاريهاي منطقهچ

Declaration on the Granting of lndependence to Colonial countries and Peoples, General Assembly 

Resolution 1514 (xv)/ 14 Dec. 1960 (hereinafter Declaration on the Granting of Independence)  

"Declaration on the Pirnciples of International Law Concerning Freindly Relations and Cooperation 

Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 2625 

/ Annex/ 24 oct. 1970"; 

مجمـع عمـومي   ) شمـسي  1345/ 25/9مطـابق  ( مـيلادي  1966 دسـامبر  16مصوب ،المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين 
الملل حقوق     اسناد بين  نتري  مهم از   اي  يدهر، گز شي آموزش و پرورش ب    ها  ظرفيتسازمان ملل متحد، نقل از كتاب طرح تقويت         

  ؛16، ص 1382بشر، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 
مجمع عمومي  ) 25/9/1345مطابق  ( ميلادي   1966 دسامبر   16 اجتماعي و فرهنگي مصوب      ،المللي حقوق اقتصادي    ميثاق بين 

 اسـناد   تـرين   مهـم  يـده  گز ، حقوق بشر  ي آموزش و پرورش و پژوهش     ها  ظرفيتسازمان ملل متحد، نقل از كتاب طرح تقويت         
  ؛28 ص ،1382 ، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق علوم سياسي،الملل حقوق بشر بين

Vienna Declaration & Programe of Action, pt. I, article 2. UNGAOR/ 48th Session/ UN Document 

A/Conf. 157/23(1993)";A / Res/ 50/6, 1995;Conference on Security and Coopertion in Europe: Final Act 

(here in after Helsinki Final Act), article VIII, reprinted in 14 ILM- 1299 /1295(1975).  
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   5.»كند المللي كمك مي تفاهم بين  تقويت صلح و،تها و ملتهاميان دول
 .وجـود آمـد    هب» مردمان «و  » دولتها «اي بين مفهوم      قرن بيستم، شكاف عمده    يدر ابتدا 

در پايان جنگ جهاني اول، دو گرايش مختلف بر اين اساس و براي حمايت از حقوق مردم پديدار                  
لكـن   6،داننـد  ولين باني طرح مفهوم تعيين سرنوشـت مـي         پرزيدنت ويلسون را ا    اگرچه عمدتاً . شد

 آنچـه كـه در    نهايتـاً 7.با مفهومي متفاوت مطـرح كردنـد       را بلشويكها نيز در همان زمان اين ايده      
ميثاق جامعه گنجانده شد، سيستم ماندا بود كه البتـه روح و مـضمون اصـلي آن را همـان اصـل                      

نظام ماندا   8.اي نشد   به اصل تعيين سرنوشت اشاره     داد، اگرچه صراحتاً   تعيين سرنوشت تشكيل مي   
اصل عدم الحاق و اصـل رفـاه و توسـعه مردمـي كـه عنـوان       :  اصل مهم بنا شده بوددوبرمبناي  

 10.بود 9» مقدس مدنيتمسئوليت «كردن خود نيستند و اين همان  شد هنوز قادر به اداره مي
ي و هدف اصلي سيستم ماندا و       معناي از بين رفتن حكمت غاي      منحل شدن جامعه ملل به    

رويـه  . وجود جامعه ملـل نداشـت      بنابراين تحقق اين اهداف بستگي به     . تعهدات حاصله از آن نبود    
ملل متحـد     منشور 80، آخرين قطعنامه مجمع جامعه ملل و بند يك از ماده          مللدول عضو جامعه    

  11.يد همين مطلب استؤنيز م
منـافع ملـي     « اين مسئله مطرح بود كه آيـا         در اثناي مذاكرات تصويب منشور ملل متحد      

» ناپذير يتخطحقوق تغييرناپذير و   «توجهي به    هي براي بي  يتواند توج    يك دولت مي   12»دوفاكتوي
از  ـ ـ ردر مـذاكرات تـصويب منـشو       ايـن اصـل      يترسد طرح مقدما   نظر مي  به مردمان ديگر باشد؟  

 با هدف پوشـش دادن بـه        ــ1944در   انسيسكوسانفر تا مذاكرات    1941منشور آتلانتيك در سال     
حيات ملي آنهـا مطـرح       وها بودند و اعاده حاكميت، خودمختاري       لمانيوغ آ  ي بود كه زير   يسرزمينها

 اصـل   هايتـاً  ن 14.يان ايـن اصـل نبـود      ن قومي و نه مستعمرات چندان مدنظر با       يو نه اقليتها   13،بود
 دهدر منشور ملـل متحـد مـا   ) در قالب يك اصل سياسي و نه يك قاعده حقوقي     (تعيين سرنوشت   

                                                           
5. CCPR General Comment, no. 12. the Right to, Self- Determination of Peoples (Art. 1): 13/03/84 
6. Halim Moris / Supra note 3, V. P. Nanda, Supra note 2. 
7. Daniele Archibugi, A Critical Analysis. the Self- Determination of Peoples: A Cosmopolitan 

Perspective, Constellations volume 10/ no. 4/2003, cited on: (www. Tamilnation. org).  

8. Halim Moris/ Supra note 3.  
9. Sacred trust.  
10. ICJ Reports,1950/ p. 131 – 132, ICJ Reports / 1971/ paras. 42- 86, ICJ Reports, 2004. para. 70 . 
11. ICJ Reports, 1971/ paras 42-86. 
12. Int'l Court of Justice, Verbatim Record, in the Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), 

on behalf of Portugese Republic, 30 jan. 1995, Para 21. 
13. Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples, A Legal Reappraisal ACR- OTIUS 

PUBLICATION, Cambridge University Press 1st Published in 1995, 2nd, 1996, p. 37.  
14. Antoino Cassese, Ibid.  
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توسعه روابـط   « :دارد د كه اين ماده مقرر ميعنوان يكي از اهداف ملل متحد گنجانده ش      و به ) 2(1
دوستانه بين ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم و اسـتفاده از سـاير                   

  15.»... جهاني حابزارهاي مناسب براي تقويت صل
و بـه ايـن     . شـد  ري بود كه اين اصل در يك معاهده چند جانبه گنجانده مـي            اين اولين با  

بـه حـساب    حق تعيين سرنوشـت     ترتيب تصويب منشور نقطه عطف مهمي در تاريخ تحول اصل           
  16.آيد مي

 ـ ـ نجمعيت جهـا  3/1تقريباً   ــ ا دني مسيس ملل متحد، هفتاد ميليون نفر از مرد       أدر زمان ت  
از زمان تاسيس ملـل متحـد، هـشتاد مـستعمره           . كردند زندگي مي  17سرزمينهاي غيرخودمختار  در

 نيز مـستقل شـدند و يـا         قيموميت سرزمين تحت نظام     يازده مهد، ه ندست آور  هاستقلال خود را ب   
   18.آزادانه با دولت ديگري ادغام شدند

پس از برداشتن اولين گام در راستاي تأييد وجود حق تعيين سرنوشت براي مردم، مسئله               
رفته اين اصل در زمينـه       مطرح شد و رفته     و ابزارهاي تحقق و تضمين اين حق براي مردم         روشها
  19.استعمارزدايي انعكاس بيشتري پيدا كردي ها بحث

 اوج فعاليتهاي ملل متحد در جهت اعتلاي اصل تعيـين سرنوشـت در بـستر                1960دهه   
  .دواستعمارزدايي ب

 با اميد به تـسريع فراينـد        20»ان مستعمرات اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردم       «
اين اعلاميه كه به اعلاميه ضد استعمار يا اسـتعمارزدايي معـروف             .تصويب رسيد   استعمارزدايي به 
سـرعت   كند كه استعمار بايد به     دارد كه همه حق تعيين سرنوشت دارند و اعلام مي          است، مقرر مي  

 مجمع عمـومي    1514 اعلاميه كه در قطعنامه      براساس .و بدون قيد و شرط از ميان برداشته شود        
 كميته ويژه ضد استعمار را ايجاد كرد تا بر اجراي ، مجمع عمومي1962  سالگنجانده شده بود در

 در  ، متعاقب تصويب اين اعلاميه    21. براي اعمال آن صادر نمايد     يهاي ارت كند و توصيه   ظاعلاميه ن 
 حقوق اقتصادي، اجتماعي    المللي   بين  و ميثاق  حقوق مدني و سياسي   المللي    بين ميثاق   1966سال  

همه مردم حـق تعيـين       رد كه اد  مشترك در ميثاقين مقرر مي     1 دهما. و فرهنگي به تصويب رسيد    
 كنند و آزادانـه     نشان را تعيي    آزادانه وضعيت سياسي   ]توانند مي[ساس آنها    اين ا  بر. سرنوشت دارند 

                                                           
 ،1382 چاپ سوم ، مركزاطلاعات سازمان ملل متحد در تهران،المللي دادگستري   و اساسنامه ديوان بين    منشور ملل متحد  . 15

  .  منشور ملل متحد2 و1ماده 
16. Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 37-50. 

17. Non –Self – Governing Territory. 

18. Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 37-50. 
19. V. P. Nanda, Supra note 2.  
20. Declaration on the Granting of Independence, Supra note 4. 

21. Antonio Cassese, Supra note 13, PP. 37-50. 
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  22. بال نمايندتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان را دن

 يـك اصـل     اً نـه صـرف    والملل بود    ديگر يك اصل حقوقي بين    » تعيين سرنوشت  «اكنون  
كرد كه مردم در يك دولـت        الملل اعلام مي   سياسي، براي اولين بار بود كه يك قاعده حقوق بين         

مستقل و حاكمه حق دارند آزادانه حكمرانان خويش را انتخاب كنند و يك حكومـت دموكراتيـك        
د از مداخلـه در امـور داخلـي ديگـر دولتهـا و              نشو  ه باشند در عين حال دول عضو، متعهد مي        داشت

اشغال سرزمين خارجي و در نتيجه محروم كردن مردم آن از حق تعيين سرنوشت خود، خودداري                
معناي بدست آوردن استقلال بـود،     تاكنون حق تعيين سرنوشت خارجي به      ديگرو به عبارت    . كنند

اري از مداخله امور داخلـي مـردم يـك كـشور            دق متضمن وظيفه ديگر دول در خود      اكنون اين ح  
علاوه بعد جديدي از تعيين سرنوشت مطرح شد و آن حق كنترل منـابع    هب 23.مستقل و حاكمه بود   

 اثرات تعيين سرنوشت ديگر جنبه سياسـي صـرف نداشـت، بلكـه اثـرات                ترتيب  بدين. طبيعي بود 
   24.تگذاش اقتصادي نيز بر جاي مي

اوج فعاليتهاي ملل متحد در راستاي تثبيت جايگاه برتر اصل تعيين سرنوشت،            1970سال  
 و "Erga Omnes"الملل و يك منبع ايجاد تعهـدات   عنوان يك قاعده حقوق بين شناسائي آن به

الملـل در    اعلاميه اصول حقوق بـين     « مجمع   اين سال  در .آن بود  و مباني  مضمون ، مفهوم ققيدت
را تصويب كـرد كـه      » ابط دوستانه و همكاري ميان دولتها براساس منشور ملل متحد         خصوص رو 

همه «اساس  اين  بر .مردم بود» اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت      « آن   گانه  هفت يكي از اصول  
شـان را تعيـين كـرده و توسـعه         ون دخالت خـارجي وضـعيت سياسـي       دمردم حق دارند آزادانه و ب     

شان را دنبال كنند و هر دولتي وظيفه دارد اين حق را طبق مقررات  رهنگي و فاجتماعي،  اقتصادي
سازد از اقدامات قهرآميـز      عين حال اعلاميه دولتها را موظف و متعهد مي         در 25.منشور رعايت كند  

در حقند  صورت مردم م    اين غير در. در جهت محروم كردن از حق تعيين سرنوشت خودداري كنند         
  26.الملل برخوردار شوند تي از حمايت بينمبارزه عليه چنين دول

تصديق كـرد كـه توسـعه        ،1971ي مشورتي ناميبيا در     أالمللي دادگستري در ر     ديوان بين 
مـورد   در  اصل تعيين سرنوشت را    غيرخودمختارالملل در خصوص سرزمينهاي       متعاقب حقوق بين  

ربي ديوان حـق جمعيـت      در قضيه صحراي غ    ،1975در سال    27.اعمال ساخته است   آنها قابل  همه

                                                           
المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي، همـان،     ؛ ميثاق بين1المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده         ميثاق بين . 22

  . 1ماده 
23. Antonio Cassese, Supra note 13, PP. 65 -66. 
24. lbid. 
25. Declaration on the Principles of lnt'l Law, Supra note 4. 
26. lbid., Antonio Cassese, Supra note 13, PP. 68 -69. 
27. ICJ Reports, 1971, 16, at 31.  
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وسيله بيان آزادانه خواست خود آنها  ه كه بـ شان  غربي را براي تعيين وضعيت آتي سياسي     يصحرا
شود، حق حقوقي تعيين سرنوشت بـراي        طوركه ملاحظه مي    همان 28. تصديق كرد  ـ مشخص شود 

  29.تاعمال فرض شده اس مردم فقط در بستر استعمار و سرزمينهاي غيرخودمختار قابل
 30گـزارش آقـاي اسـپيل     . دكن  برداشت را تأييد مي     اين گزارش در چارچوب ملل متحد     دو

 كه مربوط است بـه اجـراي        » ملل متحد  يها اجراي قطعنامه : حق تعيين سرنوشت   «تحت عنوان   
 ـ              قطعنامه اي تعيـين   رهاي سازمان ملل در مورد حق مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بيگانه ب
در ايـن زمينـه    كـه  همه اشكال آن كمك كرد عليه استعمار در   مبارزه اين گزارش به   31.سرنوشت

حـق تعيـين     « تحت عنوان    33كويستس و گزارش آقاي كر    32؛تنسآن را سندي انقلابي دا     توان مي
اي تحـول     گـسترده  طور  كه به  » ملل متحد  منشورتحول تاريخي و معاصر آن براساس        :سرنوشت

 در ايـن گـزارش   34.كنـد   مـي وجود دارد را بررسي » در اصل تعيين سرنوشت    «مفاهيم اساسي كه    
  :صورت تعريف شده  حق تعيين سرنوشت به اين

طور كامـل متحقـق    توانند به يمتعيين سرنوشت، حقي است بنيادين كه بدون آن ساير حقوق ن        «
 حق در ميان حقـوق بـشر اسـت و           ترين  مهمبلكه  ،  شوند؛ تعيين سرنوشت فقط يك اصل نيست      

  35.»اي اعمال همه حقوق و آزاديهاي فرديپيش شرطي است بر

  

، بلكـه   كرد  د مي به بعد ديگر اين مجمع عمومي نبود كه به اين اصل استنا            1970 از دهه  
 آنچه كـه امـروز      36.كردند الملل ديگر در اسناد خود مرتب از اين اصل ياد مي            كثيري از مراجع بين   

                                                           
28. ICJ Reports, 1975, 6, at 35-36. 
29. V. P. Nanda, Supra note 2; A. Cassese, Supra note 13,PP. 37 -50, 60.  

30. Hector Cros Espiell. 
31. E/CN. 4/Sub. 2/ 405 / Rev. 1, 1980. 
32. lbid. 
33. Aureliu Cristescu.  
34. E/CN. 4 / Sub. 2 / 404 / Rev. 1, 1981. 
35. Leo Kuper, the Right to Self –Determination: Issuse Raised, 1985, Cited on:  

<www. tamilnation. org>.  
  . براي مثال رك. 36

The CSCE s Charter of Paris for A new Europe and Supplementary Document to Give Effect to Certain 

Provisions of the Charter Nov. 21, 1990, Reprinted 30 ILM, 195, 197 (1991); Helsinki Find Act. Supra 

note 4; ICJ Reports, 1971. Para. 16; ICJ Reports, 1975, para 12; ICJ Reports, 1995, para. 95; ICJ Reports, 

2004, para. 70;  

الملل در مورد اصل تعيين سرنوشت آشكار است؛  اهميت حياتي ملل متحد و ساز و كارهاي آن براي توسعه و تحول حقوق بين  
اي از قواعدي است كه براي اعمال آن در قضاياي عينـي دخالـت نهادهـاي      تعيين سرنوشت نمونه)H. Blix(س به قول بليك

كردن حق تعيين سرنوشت به طرف سومي نياز هست   عين حال عملي   براي اجتناب از تجزيه دولتها و در      . المللي لازم است    بين
  اعمال اعلام نمايد؛   قابلكه موارد زير را بررسي كند و در موارد متقضي اين اصل را
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المللـي بـه      است علاقه بـين    حق تعيين سرنوشت مطرح    عنوان يك مشخصه جديد در خصوص       به
المللـي فقـط بـه اعـلام         ، جامعه بـين   1980هه   تا د  كه  درحالي باشد، در اعمال اين حق مي     دخالت

ها يا اعمال تحريم اقتصادي در موارد بسيار          تصويب قطعنامه  المللي و نهايتاً   مواضع در مجامع بين   
ين  ا ي مربوط به اعمال   ا فصل قضاي  المللي در حل و      بين ميانجيگريامروزه  ،  كرد محدود، اكتفا مي  

  37.از اهميت خاصي برخوردار است حق
 از دوران   ـ ـ هن جنگ سرد آغاز شـد     ا كه از پاي   ــ اموارد ديگري نيز هست كه دوران اخير ر       

 اشاره كرد كـه در چـارچوب    38توان به پديده مزدورگيري     مي  كه از جمله   كند قبل از آن متمايز مي    
  39.وان يكي از علل عمده نقض حق تعيين سرنوشت ياد شده استعن ملل متحد از اين پديده به

بايد يادآوري كرد كه توسل دولتها به اصل تماميـت ارضـي در راسـتاي اهـداف سياسـي                  
ابهـام وترديـد مواجـه        نيز امكان تحقق حق تعيين سرنوشت را در همه وجوه آن با            هدولتها، امروز 
 اصـل تعيـين سرنوشـت        آميـز  ان اعمـال موفقيـت    عنو  توان آن را به    مواردي كه مي  . ساخته است 

 چنـين   ، هـم  مواردي است كه متضمن حمايت دولتي قوي از اعمال آن است كه معمولاً            ،  برشمرد
  40.تواند جلب كند دولتي حمايت جامعه جهاني يا كشورهاي منطقه را نيز مي

سرنوشـت  حقوق برابر و تعيين      « نهاد فعال در زمينه اعمال اصل      1990 تا دهه    كه  درحالي
دسـت شـوراي امنيـت افتـاده          عمل بـه    ابتكار 1990از دهه  مجمع عمومي ملل متحد بود،     »مردم
الملـل    ري در مركز ثقل فعاليتهاي مربوط به اعمـال ايـن بخـش از حقـوق بـين                 غييچنين ت  .است
ي اسـت كـه     ا  دهنده اهميت فزاينده اين موضوع و تبديل اصل تعيين سرنوشـت بـه مـسئله               نشان

  41.المللي محسوب شود واند تهديد عليه صلح و امنيت بينت نقض آن مي
  

  

                                                                                                                                        
A. Cassese, Supra note 13, p. 68. 

37. Carnegie Project an Complex Power Sharing and Self- Determination / 2002, Cited on:  

< www. tamilnation. org> (hereinafter Carnegie Project).  

38. Mercenary. 
39. Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights & lmpeding the Exercise of the Right of 

Peoples to Self- Determination, Report of the Special Rapportuer, Commission on Human Rights, 61st 

Sess. / 8 dec. 2004 / E/CN. 4/2005/14, Paras. 62/ 66.  
  . عنوان مثال رك به. 40

http://library. uws. edu. au/adt-NUWS/uploads/approved/adt-  

NUWS20050921. 152436/pablic/09chapter8. pdf. 

  : ووهاي شوراي امنيت در جريان بحران كوز قطعنامه. رك. 41
S/Res/1199, 23 Sep. 1998; S/ Res / 1160, 31 Mar. 1998; S/Res / 1203, 24 oct 1998;S/Res/1239, 14 May 

1999; S/Res 1244, 10 June 1999; See also: E/CN. 4 / sub. 2 / 405 / Rev. 1/1980, Paros. 2-4, 7. 
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  صل تعيين سرنوشت اه شده برايئبررسي تعاريف ارا )2
 ـ  حگـردد كـه هـدف ت       پيشينه دكترين تعيين سرنوشت به زماني باز مـي          دن حـق،  رليـل ب

در زمـان تهيـه      42.وسيله زور و عدم توجه به منافع سرزمين مورد بحـث بـود             هاكتساب سرزمين ب  
 كه در كنفرانسهاي مقدماتي شده بود كميته ييها  بحثملل متحد و با توجه به        نويس منشور  يشپ

  : چند نكته را براي اعمال اصل تعيين سرنوشت ضروري دانست،سنوي مسئول تهيه پيش
  ؛آزاد بيان شود طور هواقعي مردم كه بست  رابطه نزديك اين اصل با خواـ1
  ؛ و اصول منشور، از جمله اصل تماميت ارضي مطابقت اين اصل با اهدافـ2
  43.رسيدن اقليتهاقلال  است بهعدم وجود هيچ گونه الزامي برايـ 3

 در 44.حال امكان ارائه يك تعريف اثباتي از اصـل تعيـين سرنوشـت وجـود نداشـت              با اين 
 و  هم نزديك بود    و دول جهان سوم به     تمذاكرات مربوط به تهيه منشور، ديدگاه بلوك سوسياليس       

دول غربي بر بعد داخلي تعيين       برعكس،. كردند كيد مي أبر حق تعيين سرنوشت از حيث خارجي ت       
كيـد  أطوركلي بر دموكراسي ت    سرنوشت و امكان مشاركت آزادانه همه مردم در فرايند سياسي و به           

  45.داشتند
در چـارچوب    يي كه بعد از تصويب منشور مطرح شد و گزارشـاتي كـه            ها  بحثبا توجه به    

 مـشترك در ميثـاقين متجلـي        1 دهترتيب در ما  اين  لل متحد تهيه شد اصل تعيين سرنوشت به         م
  :گشت

ملـل وضـع سياسـي       موجب حق مزبور،   به ؛ كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند      ـ1«
   .كنند تأمين ميآزادانه  فرهنگي خود را و جتماعيا آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي، خودرا

 خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون         هدفهايل به   يتوانند براي ن   ه ملل مي  ـ كلي ـ2
الملل،  بين  حقوق و بر منافع مشترك   مبتني المللي بين اقتصادي همكاري از ناشي الزامات به اخلال

  .كردم  محرووسايل معاش خودتوان ملتي را از  در هيچ مورد نمي . بنمايندتصرفيآزادانه هرگونه 
 اداره سرزمينهاي غيرخودمختـار و      دولتهاي مسئول ميثاق از جمله    اين  ف   دولتهاي طر  ـ3

 را تسهيل و احترام اين حق را طبـق منـشور            مللند تحقق حق خودمختاري     لف مك قيموميتتحت  

                                                           
42. Markku Suksi, Constitutional Options for Self – Determination, What Really Works? Presented at 

"Options for Kosovo Find Status: A Policy Conference UN Association of America, Rome, 12 – 14- Dec. 

1999, Cited on: <www. tamilnation. org>. 

43. A. Cassese, Supra note 13,PP. 38-41. 
44. lbid., pp. 41-442. 
45. lbid., pp. 44-46. 
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  46.»ملل متحد رعايت كنند
 ميثاقين، ارزش و تـوان ايـن اصـل افـزايش            1 دهبا گنجاندن اصل تعيين سرنوشت در ما      

  :توان دريافت، اين است كه  مشترك در ميثاقين مي1 دهز ما آنچه كه ا47.يافت
حق تعيين سرنوشـت     اي، بايد گفت حداقل از حيث تئوريك و از حيث حقوق معاهده          : اولاً

 به مردم تحت سلطه رژيمهاي نژادپرست، مـستعمرات و سـرزمينهاي تحـت سـلطه                حدودفقط م 
  48.بيگانه نيست
 متضمن بعدي اقتصادي نيز هست كه شـامل آزادي و           از بعد سياسي، اين اصل     غير :ثانياً

  .باشد  ميمردم آن سرزمينشان و به نفع  برداري از منابع طبيعي استقلال مردم براي بهره
كننـده    ادارهمـسئول  و نه تنهـا دولـت   ـ ـ ا، با اشاره به وظيفه همه دولته 1 ده ما 3بند  : ثالثاً

معرفـي   "Erga Omnes"  يـك قاعـده   اصـل تعيـين سرنوشـت را   ــ رسرزمينهاي غيرخودمختا
 حقوقي دارند كه نقض آن از سوي دولتـي منجربـه     ي زيرا همه دولتها در اعمال آن تعهد       ؛كند مي
  49.شود دارشدن حقوق ساير دولتها و مردمان در اين زمينه مي شهخد

ي مجمع عمـومي    ها  بحثميثاقين و بعد در خلال      تصويب  ي مقدماتي   ها  بحثبا توجه به    
كم مـضمون حـق تعيـين سرنوشـت داخلـي و خـارجي                ب اعلاميه روابط دوستانه، كم    براي تصوي 

الملل عرفـي،     عنوان يك اصل حقوق بين       از حيث خارجي مفهوم تعيين سرنوشت به       .مشخص شد 
شد و بـراي آن متـضمن حـق اسـتقلال و             شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بيگانه مي        

  . نه بودتشكيل دولت مستقل فارغ از سلطه بيگا
از حيث داخلي، فقط مردمي كه تحت سلطه رژيمهاي نژادپرست قرار داشتند، از اين حـق             

بـه  » دسترسـي  « حق   عنوان   به برخوردار شدند و در عين حال براي آنها حق تعيين سرنوشت تنها           

                                                           
 الحاق دولت  و قانون اجازه17/2/1354المللي حقوق مدني و سياسي مصوب  قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين. 46

المللي، اداره  ، مجموعه كنوانسيونهاي بين17/2/1354المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مصوب   ايران به ميثاق بين
  ؛532 و 520، صص 3، ج 1376كل قوانين و مقررات كشور، چاپ اول 

 براي مبارزه بـا يـك عنـصر خـارجي     منزله حق مردم   شود كه برداشت عمومي اين بود كه تعيين سرنوشت فقط به            مشاهده مي 
همه مردم يك كشور هم از ايـن حـق برخـوردار            . نيست كه حتما متضمن دستيابي به درجاتي از استقلال و خودمختاري باشد           

  . همچنين رك. ي كشور خود سهيم باشندگذار سياستبودند تا بر آن اساس در پروسه 
Philip Alston/ The Right to Self- Determination in lnt'l Law, in a paper delivered at the "new Dimensions 

of the Right Self- Determination: its Implications for the World & Australia in the 1990 "Seminar 

Organized by the Human Rights Council of Australia, Sep. 1992, Cited on: www. tamilnation. org.  
47. M. Suksi, Supra note 42; See also: A. Cassese Supra note, 13 / P. 66. 

در فصل دوم خواهيم ديد كه امروزه اعمال روشهاي دمكراتيك حكومتي در راسـتاي تحقـق حـق مـردم بـراي تعيـين                        . 48
  . شود سرنوشت ارزيابي مي

بررسي جايگاه حقـوقي   «:به قسمت بعدي. ناشي از اصل تعيين سرنوشت، رك بودن تعهد "Erga Omnes"درخصوص . 49
  . »اصل تعيين سرنوشت
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  51. حق جدايي و استقلال براي آنها شناسايي نشد و مطرح بود 50يگذار سياستهاي  پروسه
 ،اعمال حق تعيين سرنوشت    كه شناسايي ارتباط ميان    تل اين نكته قابل ذكر اس     حا هر در

ويه ملل متحد متضمن اين مطلب       در ر  حقوق اساسي بشر  برخورداري از    المللي و    امنيت بين  ،صلح
م ـاهي ــته از مف دس ـ آنزو  ـ و ايـن اصـل ج ـ      دهـوشت تثبيت نش  ـسرن مون اصل تعيين  كه مض  بود

 بنابراين باب بحث و اظهـارنظر  52؛باشد حال تحول و تكامل مي    در ئماًكه دا  الملل است   حقوق بين 
  . در خصوص مفهوم اين اصل بسته نشد

معنـاي حـق    اگرچه ديدگاه سنتي در خصوص حق تعيين سرنوشت مردم ايـن حـق را بـه            
نيـز  ، انـد  تشكيل دولت دانسته و حتي براي مردمي كه در ساختارهاي سياسي ديگري ادغام شـده           

تري  نظران اين حق را داراي مفهوم گسترده       را شناسايي كرده، لكن بسياري از صاحب      ي  قچنين ح 
صورت يك مجموعه شناسـايي كـرده و          كه هر اجتماع انساني كه خود را به        ترتيب  بديندانند،   مي

اش را خـودش     داراي درجاتي از خودآگاهي جمعي است، حق دارد مورد شناسايي قرار گرفته آينده            
 يكنـد بـه روش ـ     اش را در چارچوب دولتي كـه در آن زنـدگي مـي             خواست سياسي و   انتخاب كند 

از يك امر    فراتر را حق تعيين سرنوشت داخلي مردم يك كشور       بسياري،53.دموكراتيك بيان نمايد  
همـراه حـق اقليتهـا بـراي      حق مشاركت مردم در يك حكومت دموكراتيك به   و دانند تئوريك مي 

داخلـي حـق تعيـين سرنوشـت قلمـداد           عنوان معاني اصلي بعد     به را شان  دستجمعيرعايت حقوق   
  54.كند مي

يم روابط جامعه با بقيه دولتهاي جهان       ظتوان گفت حق تعيين سرنوشت خارجي نوع تن        مي
لي اشـاره  ـق تعيين سرنوشت داخ ــ ح كه درحالي .اوتي داشته باشد  ـواند اشكال متف  ـت  است كه مي  

                                                           
50. Access to government. 

51. <www. hrce. org. au/Self-determination. htm>Philip Alston, Supra note 46. 

52. E/CN. 4/Sub. 2/405 /Rew. 1, 1980, para. 7.  
53. Thomas Franck, Rosalyn Higgins, Alain Pellet, Malcolm, N. Shaw, Christian Tomuschat, the 

Territorial Integrity of Quebec in the event of the attainment of Soverignty, <www. tamilnation. 

org/selfdetermination/country studies/quebec /quebec2ahtm>para. 3. 04.  

مفهوم تعيين سرنوشـت انباشـته از مـواد    « اظهار داشت كه "R. Lansing"يش وزير امور خارجه ايالات متحده سه ربع قرن پ
؛ اين اظهارات بعد از كنفرانس صلح در ورساي عنوان »شود منفجره است و اميدهايي را برخواهد انگيخت كه هرگز محقق نمي  

   . شد
 V. P. Nanda, Supra note 2; 

 ولي در اغلب موارد به نفع مردم مستعمرات اعمـال كـرده در عـين                ـ ـ نه هميشه  ا     به بعد اين اصل ر     1945المللي از     يه بين  رو
  . رك. حال كه با اين پارادوكس مواجه بوده كه حداقل از حيث تئوريك همه مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند

Thomas Franck et al, lbid, para. 3. 05;  
  . چنين ركهم

Ved P. Nanda, Self- Determination and Secession Under lnt'l Law, Denves Journal of lnt'l Law & 

Politics, Vol. 29, no. 4 / 2001, PP. 307– 308.  

54. di Damiele Archibugi, Supra note 7; Markku Suksi, Supra note 42; V. P. Nanda Supra note 2 . 
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تـر مـردم، بـه عبـارت ديگـر،           چه گـسترده   شاركت هر به يك شكل دموكراتيك حكومت دارد با م       
   55.شود كه بر آنان حكومت مي كنند و آنها مند بودن روابط ميان كساني كه حكومت مي قاعده

 در خصوص معناي حق تعيين سرنوشت در هر دو بعد داخلي و             صلاًفبخش بعدي م   در ام
لكن براي نكـات اصـلي      . ردخارجي و تكامل اين مفهوم بعد از جنگ جهاني دوم بحث خواهيم ك            

 را در باب وجوه مختلف تحقـق اصـل   "Suksi"ثي كه در آينده مطرح خواهد شد نظر پرفسور         حب
 سرنوشت را در ابعاد مخـتلفش   تعيين اصلريف پرفسور ساكسي تع   .كنيم تعيين سرنوشت بيان مي   
  : داند مبتني بر نكات زير مي

  ؛ري قرار گيرندمردم يك دولت نبايد تحت انقياد دولت ديگـ 1«
ه خـود را  اد چنانچه مردمي تحت انقياد و سلطه دولت ديگري بودنـد، حـق دارنـد تمايـل و ار         ـ2

  ؛آزادانه ابراز دارند و به استقلال دست يابند
عنوان حق انتخاب دولتـي كـه تحـت اقتـدار آن              تواند به   وشت مي ن حق مردم براي تعيين سر     ـ3

  ؛كنند، بيان شود زندگي مي
هاي سياسي دلخواه خود و يا بازسـازي         ي هم براي ايجاد سيستم    قرسد كه مردم ح    مينظر    به ـ4

  ؛مترادف است "Pouroir Constituant" بيش با مفهوم  و كمكهي قمجدد آن دارند، ح
 سياسي كه حـق مـشاركت       ي و  حقوق مدن  المللي   بين  ميثاق 25 ده اصل تعيين سرنوشت با ما     ـ5

  .» مضمون سياستها شناسايي كرده، در ارتباط نزديك است ومردم را در حكومت و تعيين محتوا
  

دهـد و    ، حق تعيين سرنوشت خارجي را پوشش مـي        2و 1گويد موارد     پرفسور ساكسي مي  
 در عـين حـال      56 بينابيني است   حق تعيين سرنوشت داخلي را و مورد سوم يك مورد          5 و   4 موارد

  57. قانونگذاري اساسي و اوليه استمستلزم اقدامات 5 و 4، 3بايد متذكر شد كه موارد 
خـاطر همـان مـورد       المللي بيشتر به    اهميت حق تعيين سرنوشت براي صلح و امنيت بين         

به عبارت ديگر اقدامات خشونت بار اقليتهايي كه قصد جدا شدن از دولـت را دارنـد و                  . سوم است 
المللـي و     ادهـاي بـين    اسـتقلال، از سـوي نه      ي مورد تقاضا  در حكومت به آنها     تربار پاسخ خشونت 

مـوارد   .المللي تلقي شده است      عليه صلح و امنيت بين     ي شوراي امنيت، تهديد   اي، خصوصاً  منطقه
مثل ، كنند تر از آن نتايجي است كه اين بحرانها در منطقه ايجاد مي    ذكر اندك نيست؛ و مهم     قابل

  58. ...  وتيمورشرقي، چچن، كوزوو
                                                           

55. V. P. Nanda, lbid; M. Suksi, lbid; V. P. Nanda, Supra note 53. 

56. M. Suksi, lbid. 

  . lbid. بيني شده بود؛ رك مثل مورد جدايي جمهوريهاي شوروي كه در قانون اساسي پيش. 57
  . رك. 58

www. hrca. org. au/Self-determination. htm.  
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  سرنوشت بررسي جايگاه حقوقي اصل تعيين ) 3
گر ترديـد وجـود نداشـت كـه حـق مـردم بـراي تعيـين سرنوشـت در                     دي ،1980تا سال   

ي كـه رژيمهـاي نژادپرسـت       يسرزمينهاي اشغالي، سرزمينهاي غيرخودمختار، مستعمرات و دولتها      
  . دهد الملل عرفي را تشكيل مي داشتند، بخشي از حقوق بين

 يون حقوق ـ كميس 59،اره داشتند ـاش اصل نـه اي ـه ب ـك المللي متعددي   ناد بين بر اس  علاوه
 حقوق معاهدات، اين اصل را جـزو        به   راجع  وين 1969  كنوانسيون 53 ده ما  تفسير الملل نيز در   بين 

مشكلي كه در بررسي مـضمون حـق تعيـين سرنوشـت             60.المللي تلقي كرده است    قواعد آمره بين  
 ـ ـ تت كه بين آنچـه در معاهـدا   اين اس ،  شود   مي طرحالملل عرفي م    عنوان بخشي از حقوق بين      به

الملـل    تحت عنوان حق تعيين سرنوشت مطرح شده و آنچه كه در حقوق بـين             ــ نيعني در ميثاقي  
مـسئله   عنـوان مثـال،     بـه  .همپوشي كـاملي وجـود نـدارد       عنوان و سرفصل وجود دارد،    اين  تحت  

در ميثـاقين   رژيمهاي نژادپرست و حق مردم تحت سلطه آنها براي اعمال حق تعيـين سرنوشـت                
 در اعلاميـه اصـول      ، مسئله منابع و ثروتهـاي طبيعـي كـه در ميثـاق آمـده              كه  درحالي شده،نذكر  

هـايي كـه در       قيد نشده، در عين حال كه در يك سري قطعنامه          1970همكاري و روابط دوستانه     
 دسـامبر   14مـورخ  1803 آن قطعنامـه     ترين  مهممجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيده، كه         

اين مطلب عنوان شده كه البته اثبات عرفي بـودن          ،   در مورد منابع و ثروتهاي طبيعي است       1962
 ترتيـب   بـدين  .اي نيـست   تعداد آراء مخالف و ممتنع كار سـاده        هبها با توجه     محتواي اين قطعنامه  

  آن،"Erga Omnes"بحث اصلي در اثبات عرفي بودن اصل تعيين سرنوشت و اثبـات خـصلت   
بخـشي از    در عـين حـال     و اسـتنتاج اسـت    از قواعدي است كه از اين اصل قابل       قيق آن دسته    دت

 .اي اي داشته باشد يـا غيـر معاهـده         خواه مبناي معاهده   دهد، الملل عرفي را تشكيل مي      حقوق بين 
 حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي       المللي   بين  حقوق مدني و سياسي و ميثاق      المللي   بين ميثاق

در دهه   .قابل ذكرند  كند، يل اصل تعيين سرنوشت را بيان مي      صهداتي كه به تف   عنوان اولين معا    به
شـد، و دليـل      خصوص گنجاندن اصل تعيين سرنوشت در ميثاقين بيان مي         مخالفتهايي در  ،1950

اصلي مخالفتها هم خصيصه اين اصل بود، چه از حيث اينكه بسياري هنوز آن را اصـلي سياسـي                   
نزديك  با. شد، نه حقوق بشر     لحاظ كه جزو حقوق مردم محسوب مي       كردند و چه از اين     ي مي قتل

                                                                                                                                        
  

 ميثـاق حقـوق   ؛1المللـي حقـوق مـدني و سياسـي، همـان، مـاده         ميثاق بـين ؛55 و 2، 1منشور ملل متحد، همان، ماده     . 59
  ؛1اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، همان، ماده 

GA/Res / 1514 (xv), 1960;GA/Res /2625, Annex, 1970;GA/Res / 5016, 1995; Helsinki Find Act, Supra 

note 4;E/CN. 4 / Sub. 2 / 405 / Rev. 1, 1980, para. 48.  

60. Yearbook of ILC, 1966, vol. II, P. 248; 

  . البته لازم به ذكر است كه اصل تعيين سرنوشت فقط در مفهوم استقلال براي مستعمرات جزو قواعد آمره شمرده شده است
E/CN. 4 / Sub. 2 / 405 / Rev. 1 /, para. 50, 51. 
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 ده در هـر دو ميثـاق يـك مـا           نهايتـاً  61؛رنـگ شـد    كم بي    مخالفتها كم  1950شدن به پايان دهه     
ي عمـومي   ا   ميثاق به اين حق جنبه      اولاً 62:كه از چند لحاظ حائز اهميت بود       مشترك گنجانده شد  

ي همه مردمان شناسـايي كـرده بـود و نـه فقـط بـراي مـردم                   بود و اين حق را برا      دهو فراگير دا  
 شـمول   جهـان عنـوان حقـي       عبارت ديگر تعيين سرنوشت به       به ،مستعمرات و سرزمينهاي اشغالي   

 اعمـال ايـن حـق و ايجـاد           در شدند كـه    عضو ميثاق متعهد مي    يهمه دولتها : ثانياً؛  شناسايي شد 
نحوي كـه ميثـاق متـضمن مفهـوم حـق       به: ثالثاً ؛شرايط تحقق آن اقداماتي ايجابي را تقبل كنند    

تعيين سرنوشت خارجي بود، اين جنبه از حق تعيين سرنوشـت ديگـر فقـط شـامل بـه اسـتقلال                     
رسيدن مردم تحت سلطه استعمار نبود، بلكه متضمن ممنوعيت مداخله در امور داخلي يك كشور               

 مـسئله كنتـرل     ،وعيت مداخله اين ممن گرچه   63،و ممنوعيت اشغال سرزمينهاي دول ديگر نيز بود       
اي به    مشترك در ميثاقين، هيچ اشاره     1 ده لكن در ما   64د،دا منابع و ثروتهاي طبيعي را پوشش مي      

 اعلام كرد كه بقاي     9 در بند    1968اعلاميه تهران در سال      .مسئله رژيمهاي نژادپرست نشده بود    
 كنفرانس بر رابطه VIIIقطعنامه استعمار تأثيري منفي بر شناسايي حقوق بشر و اعمال آن دارد و 

   65.ناپذير اصل تعيين سرنوشت و رعايت مؤثر حقوق بشر تاكيد كرد اجتناب
، فعاليتهاي ملل متحد در خصوص اصل تعيين سرنوشت به اوج خود رسيد و در               1970در  

طوركـه پرفـسور    همـان . كيـد قـرار گرفـت   أاعلاميه روابط دوستانه، اصل تعيين سرنوشت مـورد ت     
الملل عرفي، دو سند مهـم در سـازمان ملـل نقـش حيـاتي                گويد، در حوزه حقوق بين     ه مي كاسس

 و  66 بـه تـصويب رسـيد      1960يكي اعلاميه اعطاي استقلال كه در سـال          :مهمي ايفا كرده است   
 ، كـه  هـا روابط دوستانه و همكاريهـاي ميـان دولت        بر الملل ناظر  ديگري اعلاميه اصول حقوق بين    

ولـي در خـصوص سـرزمينهاي غيرخودمختـار و           ا 67. ومي تصويب شـد   در مجمع عم   1970 سال
تـصويب ايـن دو   . انـد  مستعمرات و دومي در بسط ابعاد اصل تعيين سرنوشت بسيار تأثيرگذار بوده       

قيق معنـا   دقيق ديدگاههاي اعضاي ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتيجه ت            دقطعنامه باعث ت  
  68.و محتواي اين اصل شد

                                                           
61. lbid., para. 52. 

المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي، همـان،      ميثاق بين؛1المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده         ميثاق بين . 62
  . 1ماده 

63. A. Cassese, Supra note 13, PP. 65-66. 

  . 2، بند 1المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده  ميثاق بين. 64
65. E/CN. 4 / Sub. 2/405 / Rev. 1 / para. 52. 
66. Declaration on the Granting of Independence, Supra note, 4.  
67. Declaration on the Principles of Int'1 Law Supra note 4. 

68. A. Cassese, Supra note, 13, PP. 69-70. 

الملل كه عرفي بـودن آن        گويد، در زمينه قواعد و اصول حقوق بين          مي 1986 كه ديوان لاهه در قضيه نيكاراگوئه در       طور  همان
 دولتها را مـي تـوان از آن اسـتخراج    "Opinio Juris"هايي تصويب شده كه  مورد ترديد است گاه در مجمع عمومي قطعنامه
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الملـل   در اعلاميه روابط دوستانه نيز خيلي زود جايگاه خود را در حقوق بـين اصول مندرج   
المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراكـشن بـه            ديوان بين  1970 در سال    69.دست آورد  هعرفي ب 

. مطـرح بـود   "Si Omnes" تعهـدات  اشاره كرد كه در مقابل "Erga Omnes" موضوع تعهدات
توانـستند از اعمـال و        همه دولتها بود و همه دولتهـا مـي         ي براي قاين تعهدات متضمن نفعي حقو    

بندي قواعـد    هدرلكن در     اهميت اين تعهدات همپاي قواعده آمره نبود،       70.اجراي آن حمايت كنند   
رفتـه نماينـدگان دولتهـا در        رفته.  بود  برخوردار تري  رفيعالملل نسبت به قواعد ديگر از جايگاه         بين

اين مسئله مـورد توجـه قـرار         اسناد مختلف و نيز آراء و نظرات حقوقدانان           و در  لملليا  مجامع بين 
  .گرفت

 كـه  درحـالي  دانـستند  مـي  "Erga Omnes"برخي حق تعيين سرنوشت را داراي خصلت 
نظـر    بـه  71.كردنـد  بنـدي مـي     نظران و دولتهايي نيز بودند كه آن را جزو قواعد آمره طبقـه             صاحب

                                                                                                                                        
هـايي صـرفاً      مـتن چنـين قطعنامـه     تأثير موافقت دولتهـا بـا       «: گويد  كند و مي    اشاره مي ) 1970( 2625ديوان به قطعنامه    . كرد
عنوان پذيرش اعتبـار آن قاعـده يـا      اي ناشي از منشور تلقي شود برعكس اين مسئله به           تواند تكرار يا توضيح تعهد معاهده       نمي

  . »شود تلقي مي) الملل عرفي عنوان حقوق بين به(... ه مجموعه قواعد اعلام شده توسط قطعنام
 ICJ Reports, 1986, para. 788.  

69. A. Cassese, Supra note 13, P. 66;James Crawford, "A. Cassese: Self-Determination of People, A 

Legal Reappraisal", Book Review, 90 Ajil, 1996, P. 33;M. Suksi, Supra note 42; M. Shaw, Title to 

Territory in Africa, Oxford, PP. 73 – 91; 

   ؛ باب تحول و تكامل را براي اين اصل مفتوح نگهداشته استالبته پروفسور شاو
- Guilhaudis, le droit de peoples a disoser d eux - memes, 175-220; D. Nguyen Qouc / p. Dallier, A. 

Pellet, Droit international public / 4 thedn paris 1992, 488 ff; L. M. Dementriadou / To what extent is the 

principle of Self- Determination a Right Under lnt'l Law ? How Strictly its Framework has been or 

Should be Defined? 21 Cyprus Law Review, 1988, 3332;  

  :ن زمينه وجود ندارداي در اي اي هيچ اصل كلي يا قاعده اند كه معتقد باشند جدا از منشور و مقررات معاهده و كساني نيز بوده
L. C. Grean, Self-Determination and Settlement of the Arab-Isreal Conflict, 65 Proceeding ASIL, 1971, 

P. 46; G. Arangio-Ruiz, Human Rights and Non- Intervention in the Helsikni Final ACT, 157 Human 

Rights Journal, 1977 – IV, 231; 

 معتقد بود كه تعيين سرنوشت هنوز جايگاه يك اصل حقوقي را كسب نكرده است لكن تا سال 1963ر جنينگز در سال پروفسو
  :دانست  موضعش بدين صورت تغيير كردكه اصل تعيين سرنوشت را در مورد وضعيت استعماري معمول قابل اطلاق مي1992

R. y. Jennengs and A. Watts (eds), Oppenheims Int'l Law, 9th adu, vol. I, London 1992, at 290; all cited 

in; A. Cassese, Supra note 13 / PP. 126-128;  

  : كاسسه از ديگران نيز نام مي برد
J. L. Kunz(1964), R. Emerson (1964), S. Kaur (1970), C. de Visscher (1970), J. H. W. Verzijl (1968), G. 

Schwarzenberger (1974), G. Fitzmaurice (1973), L. Green (1971), Pommerance (1975); 

الملل عنوان   نه تنها عرفي بودن اصل تعيين سرنوشت قابل اثبات بود بلكه اين اصل جزو قواعد آمره حقوق بين                 1966در سال   
  . شده بود

Yearbook of ILC / 1966 / Vol. II, P. 248.  
70. ICJ Reports, 1970, P. paras. 33 -34.  

71. A. Cassese, Supra note 13, PP. 170-172; 
  . كنند المللي اين اصل را قاعده آمره تلقي مي خود پروفسور كاسسه معتقد است در حال حاضر همه اعضاي جامعه بين
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 تـاكنون   1971رويه ديـوان از سـال       . يست ن لاههرد تأييد ديوان    رسد كه نظرات دسته اخير مو      مي
 "Erga Omnes"ويژگي   نماينده پرتغال در ديوان به،در قضيه تيمور شرقي. راين ادعاستبناظر 

يـي در ديـوان در      أ ر  البته قاضي هيگنيز نيز قبـل از صـدور هرگونـه           72.بودن اين اصل اشاره كرد    
  :سخناني اظهار داشت

 شـناخته  "Erga Omnes" سال است كه يـك حـق   30بيش از  ...ن سرنوشت  حق تعييـ43 «
به مسائل ديگر يا حل و فصل موضـوعات از           ...شده، جلب توجه شوراي امنيت و مجمع عمومي       

از مـسائل    [هاي مذاكرات تحت نظارت دبيركل، باعث كنار رفـتن ايـن موضـوع            مطريق مكانيس 
  .» است نشده]ز آنمطروحه در سازمان ملل و اركان آن و غفلت ا

 .الملل عمومي موظف به رعايت حق تعيين سرنوشت اسـت            نيز بر طبق حقوق بين     ـ استراليا 44«
 حـق   .رود  از بـين نمـي     )effectivite ( زمان يا واقعيات    گذر خاطر از اين حق به    تعهدات برخاسته 

  73.»تاعمال نيس  است كه هيچ محدوديتي در مورد آن قابلهتعيين سرنوشت يك قاعده آمر
  

مسئله پايان سيستم ماندا و اعلام      ديوان در رأي مزبور،     كند كه    ي ناميبيا اشاره مي   أاو به ر  
                                                                                                                                        
E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1/1980, para. s. 70 -85; UN Doc. E/CN. 4 / SR. 1431, at / Para. 6; UN Doc. E/ 

CN. 4 / SR. 1437, Para 26;ICJ Reports, 1970, 304, 312, Separate Opinion of Judge Ammoun;Yb. of ILC, 

1963, vol. II, P. 199;G. Arangio – Ruiz, 4 th Report on State Responsibility UN Doc. A/CN. 4/ 444 / Add. 

1 (25 May 1992), para. 91; 

  . ولتي؛ ركبراي استخراج رويه د
UN. GAOR, XXI st Sess, VI th Committee, 905 th Mtg; 

 در زمان تهيه متن اعلاميـه روابـط دوسـتانه و            1970همچنين رجوع كنيد به مباحثات نمايندگان دولتها در مجمع عمومي در            
  :  الجزاير و مراكش، توسط اسپانياICJلوايح ارائه شده به 

UN GAOR, 25 th Sess. /VI Committee, A/C. 6/SR. 1181, Para. 31;UN Doc. E /CN. 4/SR. 1300, 91; 
American Journal of Int'l Law, vol. 74, 1980, P. 418; all Cited in: A Casses, Supra note 13, PP. 135 -140; 

EJIL, vol. 3, 1992, pp. 182-183; EJIL, vol. 4, 1993,PP. 89;Ian Brownlie, Principles of public Int'l Law. 

pp. 513,515;H. Bokor –Szgeo, The Int'l Legal Content of the Self – Determination Reflected by the 

Disintegration of the Colonial System, in Questions of Int'l Law Budapest, 1966, pp. 34 -41;H. Gross –

Espielle, Self – Determination and jus cogens, in A. Cassese (ed), Untied Nations Fundamental Rights, 

Alphen aan den Rijn 1979, 167;N. Quoc Dinh, P. Daillier & A. Pellet, Droit Int'l Public, Supra note 69, P. 

490; A. Pellet, the Destrucation of Troy will not Take place, in Playfair, Int'l Law and the Administration 

of Ocuupied Territories, 184; all Cited in: A. Cassess, Supra note 13, p. 134;  

كاسسه معتقد است عقيده دولتها بهترين مدرك براي اثبات آمره بودن اصل تعيين سرنوشت است و نه تنها اصل كلي تعيـين                      
  .  رك: مره دارندسرنوشت بلكه قواعد عرفي مربوط به آن نيز خصلت آ

Ibid. / pp. 135 -140; Thomas Franck et al., Supra note 53; See also: Ian Brownlie, The Rights of Peoples 

in Modern Int'l Law, in J. Crawford (ed), The Right of Peoples, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 5, 

Cited in: Thomas Franck et al., Ibid.  

72. On Behalf of Portuguese Republic, Supra note 12, 31 Jan. 1995, para. 22. 

73. Speech of Judge R. Higgins, Supra note 12, 1 Feb. 1995, paras. 43-44. 
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طرح دانـسته و بـر ايـن         ناميبيا را براي همه دولتها قابل     عدم مشروعيت حضور افريقاي جنوبي در       
نـه  و » همـه دولتهـا   «شود  ث ميباع (Erga Omnes)الشمول  قاعده عاماعتقاد بوده كه خصلت 

 ديوان بـر ادعـاي قاضـي        74. كنند افقط اعضاي ملل متحد، بتوانند عليه افريقاي جنوبي طرح دعو         
هيگينز مبني بر آمره بودن قواعد برخاسته از اصل تعيين سرنوشت صحه نگذاشت و به اظهار اين                 

ت ال ناظر بر اينكه حق مردم براي تعيين سرنوش        غ از ديدگاه ديوان ادعاي پرت      كه كرد اكتفا مطلب
 "Erga Omnes" ملل متحد تكامل يافته، يك كـاراكتر   و رويهبه آن نحوي كه براساس منشور

  76.ملامت است قابلر غي75دارد،
 197177 يرأ يـادآوري     بـا  ، ديـوان  ي مشورتي مربوط به ديوار حائل     أ ر ، در 2004در سال   

يين سرنوشـت  حق مردم براي تع   «دهد كه    اش در قضاياي مذكور نشان مي      كند كه رويه   كيد مي أت
واعد منـدرج در  ـوان مجموعـه ق ـ ـرسد كه دي نظر مي  به78.» است"Erga Omnes" حقي هامروز

عنوان اصـل تعيـين سرنوشـت و           را به  1970مشترك در ميثاقين و اعلاميه روابط دوستانه         1ه  دما
  79. شناسايي كرده است"Erga Omnes"داراي كاراكتر 

 Erga"عنـوان يـك قاعـده     سرنوشت بهحق تعيين  در خصوص تلقي ديوان اين موضع

Omnes" اگرچـه كميـسيون در اولـين    . باشد الملل نيز مي راستاي موضع كميسيون حقوق بين  در
رفته   لكن رفته80مواضع اتخاذي خود حق تعيين سرنوشت را جزو قواعد آمره شناسايي كرده است،          

 ـكنوا در جريان مذاكرات مربوط به تهيـه         .موضع خود را تعديل نموده است      بـه    راجـع  سيون ويـن  ن
معاهدات، كميسيون رعايت حق تعيين سرنوشت را از جمله مواردي ذكر كرده كه در دامنـه                 حقوق

 دولتهـا در    مـسئوليت سيون مربوط به    ندر پيش نويس پيشنهادي كنوا     81.گيرد قواعد آمره جاي مي   
 كـرده اشاره   عنوان جنايت    به فاحش حق تعيين سرنوشت مردم نيز       كميسيون به نقض   1976سال  
دنبـال    بـه   لزومي ندارد در اين زمينـه      معتقد است كه   كميسيون   ،سيونن در تفسير اين كنوا    82.است

                                                           
74. Ibid., paras. 22-25. 

75. ICJ Reports, 1995, para. 24; See also: ICJ Reports, 1971, PP. 31 -32, paras 52-53; ICJ  

Reports, 1975, PP. 31-33, paras. 54 -59. 

76. Irreproachable. 

77. ICJ Reports, 1971. paras. 52-53; ICJ Reports, 1975, para. 162. 
78. ICJ Reports. 2004, paras. 88, 155. 
79. Ibid., para. 88. 
80. Yearbook of ILC, 1963, vol. II, 199; Yb of ILC, 1966, vol. II, P. 248; UN Doc. 

A/CN. 4/444/Add. 1 (25 May 1992), at 31, para. 91; 

  .  رك،1980الملل تا  براي مواضع كميسيون حقوق بين
E/CN. 4/Sub. 2/405 / Rev 1. para. 70-85. 

81. Ibid. 

82. Grave breaches of the Right of Peoples to Self- Determination. 
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المللي و رويـه      از استانداردهاي بين  » استنتاجي طبيعي  «گيري   دولتي بگرديم، زيرا اين نتيجه    رويه  
  83.خصوص ممنوعيت جنگ است دولتي در زمينه حق تعيين سرنوشت، حقوق بشر و به

 از بعد  كامل ديوان لاهه،    تأثير ، كميسيون تحت  دولتهاالمللي     بين مسئوليت در طرح    نهايتاً
 و  و پس از اينكه خود تفكيكي بين قواعد آمره         نمايد قاعده آمره معرفي مي    را ذكر مواردي كه آنها   

كنـد كـه    شود، براي حق تعيين سرنوشت خصلتي را ذكـر مـي    قائل مي"Erga Omnes" قواعد
 :گويـد   كميسيون در خصوص ايـن اصـل مـي   84. معرفي كرده بود"Erga Omnes"قواعد براي 

... اصـل تعيـين سرنوشـت        المللي در قضيه تيمور شرقي يادآوري كرده        طور كه ديوان بين    همان«
المللي معاصر است كـه منجربـه ايجـاد تعهـدي در برابـر كـل جامعـه                    يكي از اصول اساسي بين    

  85.»ودش أييد آن ميالمللي براي رعايت و ت بين
 جايگـاه حقـوقي كـه بـراي         هردر پايان بحث به يك نكته ديگر هم اشاره كنيم و اينكه             

جـوهره اصـل    . به قواعد منتج از آن نيز قابل اطـلاق اسـت           اصل تعيين سرنوشت در نظر گيريم،     
ه طور آزادانـه و در هـر زمـاني ك ـ          هب «كه   است» توجه به خواست مردم    «نياز به    تعيين سرنوشت 
 :دارد مقرر مي را   اين اصل يك استاندارد كلي و بنيادين         86.»مطرح است بيان شود   سرنوشت مردم   

مـردم بايـد قـادر باشـند كـه          . شـان تـصميم بگيرنـد      و آينـده   زندگي مـردم  باره  حكومتها نبايد در  
 لكن اصل كلي تعيين سرنوشت نـه موضـوع،          .شان بيان دارند   هاي خود را در مورد شرايط      خواسته

 داخلـي بـودن ابعـاد آن را مـشخص            و نه ابزار اعمال اين اصـل يـا خـارجي          و   ، نه روش  وزهحنه  
 از آنجا كه در    .دنكن قيق مي دها اصل كلي را ت     اين قواعد حقوقي هستند كه در اين زمينه       . كند نمي

ي  هنوز بحث و تبادل نظر بـين ديـدگاهها          و بسط دامنه مفهوم آن      تعيين سرنوشت  خصوص حق 
امـا  ،  شده است ن اين اصل به يك قاعده دقيق خاص تبديل          تاكنونض ادامه دارد،     متعار مختلف و 

                                                           
83. Yearbook of ILC, 1976, vol. II, part 2, 115, Cf; See also: Yb of ILC, 1976, vol. II, part I, 79-154; Yb. 

of ILC, 1980, vol. II, part 1, para. 98; Yb. of ILC, 1982, vol. II part; Yb. of ILC, 1983, vol. II. part 1; 5th 

Report on State Responsibility. E/CN. 4/ Add. 2 &3;A. Cassese, Supra note 13, PP. 177 -179, 134, 172-

173; 
  . همچنين رك

P. Weil, Towards Relative Normativity in lnt'1 Law, 77 AJIL, 1983, P. 413;General Comment 12, Supra 

note 5, para. 6; A. Cassese, Ibid. / P. 176 -177; See also: Yb of ILC, 1973, vol. II, P. 183; A/CN. 4/425, 5 

June 1989, P. 10; Maria Clara Maffei / the Case of East Timor Before the Int'l Court of Justice / Some 

Tentative Comment, 4 EJIL, 1993, PP. 236 -237; E/CN. 4 /SUB. 2/ 405/ Rev 1/ para. 106.  
84. Report on the work of ILC, Int'l Law Commission, Report on the work of its 53rd Sess. / 23 April – 1 

June & 2 July – 10 August 2001, CAOR, 55th Sess., Supplement no. 10, A / 56/ 10, Chapter III, para. 7.  
لزومـا قاعـده آمـره     "Erga Omnes"باشند لكن همـه تعهـدات    مي "Erga Omnes" همه قواعد آمره در بردارنده تعهد. 85

    نيست؛
ILC Report, 2001, Ibid, Chapter III, Art. 40. para. 5;A. Cassese, Supra note 13, PP. 180 -185.  
86. ICJ Reports, 1975, para. 58 -59.  
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  : زير را از آن استخراج كردعرفيتوان قواعد  مي
  ؛اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مستعمرات و مردم آنـ  
  ؛حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي اعمال ـ 
وههاي نـژادي دولـي كـه تبعـيض نـژادي           رنوشت داخلي براي گ    اعمال حق تعيين سر    ـ 
  87.دارند اعمال مي
  

 اصل اطلاقموارد 
  تعيين سرنوشت

واحدي كه اصل 
تعيين سرنوشت بر 

  شود ميآن اطلاق 

روش اعمال 
اصل تعيين 
  سرنوشت

  
  هدف

خارجي يا 
  لي بودنداخ

  
  مردم مستعمرات

  
  كل مردم مستعمره

  مراجعه به
آرا عمومي يا 

  ومرفراند

 ادغام در ـ استقلال
 اتحاد ـ دولت ديگر

  با دولت ديگر

  
  خارجي

مردم سرزمينهاي 
  اشغالي

كل مردم سرزمين 
  اشغالي

عقب نشيني 
گر  قدرت اشغال

  )ابهام(

بازگشت وضعيت 
  )ابهام(سابق 

  
  خارجي

مردم تحت سلطه 
  دول نژادپرست

گروههاي نژادي 
  مورد تبعيض
  قرار گرفته

  
  ابهام

مشاركت در 
  )ابهام(گيري  تصميم

  
  داخلي

  
  

بيـان   « كه روش اعمال حق تعيين سرنوشت        كند كلي تعيين سرنوشت مشخص مي     اصل
چه در تعيين سرنوشت خارجي و چه        » است هر سرزمين آزادانه و واقعي خواست و تمايلات مردم        
                                                           

87. A. Cassese, Supra note 13, PP. 128-132, J. Crawford, Supra note 69 / p 331;  

  . همچنين رك
G. Scelle, Quelques reflexions Surle droit des peoples a disposer deux – me- mes, Melanges Spiroplos, 

Boun 1957, PP. 385 -391;E. Economides, le droit de peoples a disposer deux – memes, q Revue 

hellenique de droit, 1957, PP. 298 -300;W. Wengler, Le droit de libre disposition de peoples comme 

princip e du droit int l 10 Revue hellenique de droit Int'l 1958, 26 -39;R. Higgins, the Developmen of Int'l 

Law through the political organs of the United Nations, London 1963, 101 -106;J. Crawford, the Creation 

of States in Int'l Law, Oxford, 1979, P. 95;I. Brownlie, the Rights of Peoples, Oxford 1988, PP. 4-6;Y. 

Dinstein, Self – Determination and the Middle East Conflict, in Alexander and Friendlander(eds.); Self-

Determination:National. Regional&Global Dimensions, PP. 244 -245;M. Shaw, Title to Terrioty, Supra 

note 69, PP. 73- 91.  
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خص اعد عرفي مبهم يا نامش     قو كه  اييي كلي براي تفسير است و در ج       اين اصل استاندارد  . داخلي
  88.كند  دامنه آنها كمك مينروشن شد است، به

  
  89حق مردم براي تعيين سرنوشت خارجي ـ الف

اگرچه بانيان منشور در زمان تدوين آن، مسئله مستعمرات را صريحاً مطرح نكردند، لكـن             
اي كه مسئله حـق تعيـين سرنوشـت در آن مطـرح شـد، مـستعمرات و سـرزمينهاي                      اولين حوزه 

 غيرخودمختـار،  اعمال اين حق در مورد مستعمرات و سرزمينهاي ر عين حال،  د. غيرخودمختار بود 
ترين قرائت از اين مفهوم حقوقي بود كه بـا كمتـرين مقاومـت از سـوي                   قبول ترين و قابل    بديهي

  .دولتها مواجه شد
داننـد،    ل كسب استقلال مـي    عين حال كه معمولاً حق تعيين سرنوشت خارجي را معاد          در

دهند، بايـد    كه دولتها نسبت به آن نشان مي       اشت كه اين معنا با توجه به حساسيتي       خاطر د  بايد به 
  . پردازيم  شود كه در بخشهاي بعدي به آن ميبا دقت و با توجه به شرايط ديگري استفاده

  
خودمختار براي تعيين سرنوشـت     غيرحق مردم مستعمرات و سرزمينهاي      ـ  1ـ الف
  خود

عنـوان     سرزمينهاي تحت اشغال آلمان نازي و به       هجه ب حق تعيين سرنوشت در اصل با تو      
 و هـدف     منشور گنجانده شـد     يك دهما در  و هت سرزميني عنوان شد   غييرااستانداردي كلي براي ت   

از  پس . مللي بود كه تحت سلطه آلمانها قرار گرفته بودند  تخودمختاري و حيا   ، حاكميت ادهآن اع 
مجلس عوام انگلستان به نماينـدگان قـول داد كـه           ، چرچيل در    مذاكرات اوليه چرچيل و روزولت    

  90.دامنه اين اصل به مستعمرات كشيده نشود
 نشان داد كه سرعت تحـول و تكامـل ايـن اصـل خـارج از كنتـرل                 ،لكن تحولات بعدي  

ي از  يكم اين بحث مطرح شد كه حق تعيين سرنوشت براي گروهها            كم .قدرتهاي استعماري است  
 محق بودن به استقلال است چنين مردمـي از طريـق تعلقـشان بـه                معناي مردم تعريف شده و به    

فقط مستعمرات را از اعمال چنـين حقـي          تفسير مضيق اين اصل،    .شدند يك سرزمين تعريف مي   
  91.كرد منتفع مي

فقط شامل   نخستين فعاليتهاي ملل متحد در چارچوب اصل تعيين سرنوشت و اعمال آن،           
                                                           

  توان به اين اصل متوسل شد،  در زمان ابهام و ناقص بودن قواعد موجود مثل انتقال سرزمين مي. 88
A. Cassese, Supra note 13, PP. 131 -132. 

89. External Self- Determination. 

90. Parliamentary Debates, Supra note 13; R. C. Hulla, Supra note 13, PP. 1-21. 
91. Cornegie Project, Supra note 37. 
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 بـه   اسـتقلال علاميـه اعطـاي     ا «1960در سال    .بودانه  زمينهاي تحت سلطه بيگ   سر ومستعمرات  
اوج فعاليتهـاي    ،1960دهـه    .به تصويب مجمـع عمـومي رسـيد       » 92 مردم و مستعمرات   ،كشورها

 1 دهمـا  .ه اسـت   آن بـود   دقيق مفهوم حق تعيين سرنوشت و توسعه كاربر       دراستاي ت  در متحد ملل
 همـه دولتهـا     93كنـد؛    شناسايي مي  مشترك در ميثاقين حق تعيين سرنوشت را براي همه مردمان         

 2 و   1بنـد    نحوي كه در   ل حق تعيين سرنوشت اين مردمان به       شرايط را براي اعما    موظف هستند 
  94.يا و تحقق اين حق را تسهيل كنندهمماده مذكور در ميثاق آمده است، 

يي هـا   بحث، آمده و    2625) 1970(،  1541) 1960(،  1514) 1960 (هاي آنچه در قطعنامه  
 خــلال تــصويب آنهــا و بعــد از آن صــورت گرفتــه و نيــز رويــه ملــل متحــد در عرصــه  كــه در

 اصـل تعيـين     كـه   از استانداردهاي كلي و عمومي شـد       اي  استعمارزدايي، منجربه تكامل مجموعه   
تـوان بـه     خلاصه اين استانداردهاي كلي را مي     . كرد قيق مي دسرنوشت را براي مردم مستعمرات ت     

  :اين ترتيب بيان كرد
شان و   تعيين آزادانه وضعيت سياسي   :  مستعمرات حق تعيين سرنوشت دارند     مهمه مرد  ـ1

  ؛شان تعقيب آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
المللي  دهد، يعني وضعيت بين     اين حق بعد خارجي اصل تعيين سرنوشت را پوشش مي          ـ2

  ؛كنند مردم و سرزميني كه در آن زندگي مي
 قوميتهـا عنـوان يـك كـل اسـت، قبائـل و               همه مردم مستعمره به     اين حق متعلق به    ـ3

توانند آزادانه اين حق را اعمال كنند، زيرا اصل تماميت ارضي بر تعيين سرنوشـت گروههـا و                   نمي
  95؛اقليتها غلبه و اولويت دارد

 ـ شـق  هه س ـعمرات ب ـراي مست ـوشت ب ـين سرن ـق تعي ـق ح ـ تحق ـ4  :ر ممكـن اسـت    ـ زي
 ادغام در يك دولت مستقل ديگـر؛        ـ  ج  متحد شدن با يك دولت مستقل ديگر       ـ ب استقلال   ـ  الف

 ولـي در دو مـورد ديگـر ايـن     ، نيست 96در مورد اول نيازي به رفراندوم يا مراجعه به آراي عمومي          
  97؛مسئله لازم است

ء حق مـذكور در بعـد خـارجي          تعيين سرنوشت خارجي، باعث انقضا     بار اعمال حق     يك ـ5
ت ملي و تماميت ارضي مانع توسل مجدد بـه حـق تعيـين سرنوشـت خـارجي                  شود؛ زيرا وحد    مي

                                                           
92. Declaration on the Granting of Independence, Sapra note 4. 

، همـان،  المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   ؛ ميثاق بين1المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده         ميثاق بين . 93
  . 1، بند 1ماده 
  . 3  و2، 1همان، بندهاي . 94

95. Ibid., para. 2, 6.  
96. Plebiscite. 

97. Ibid., See, also: M. Suksi, Supra note 42; Declaration on the Principles of Int'l Law, Supra note 4.  
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خارج .  به آن خواهيم پرداخت    وجود دارد كه ما بعداً    نيز  اتي  ئ، استثنا  آخر  نكته البته در مورد   98.است
 بايـد بـا اصـل تماميـت ارضـي           از چارچوب استعمار و اشغال بيگانه، حق تعيين سرنوشت ضرورتاً         

   99.بد انطباق يا،هماهنگ شده
 از  ؛ سرزمين بـود   70 استقلال   ،1979 تا   1945ماحصل فعاليتهاي ملل متحد بين سالهاي       

 و مـورد آخـر نيـز اسـتقلال تيمـور        100 سرزمين ديگر به استقلال رسـيدند      28 نيز   1995 تا   1980
 فعاليتهـاي ملـل   با   .شد كه البته جزو سرزمينهاي غيرخودمختار محسوب مي       بود 1999شرقي در   

هـم   ابعـاد ديگـري را     جنبه سياسي محض خارج شد و      عمال حق تعيين سرنوشت از    متحد دامنه ا  
خاطر ابعاد جديد سلطه واسـتعمار بـود    اين به  وـ ـ  فرهنگي  و ابعاد اقتصادي، اجتماعي   ـ پوشش داد 

  101.بردند كه همچنان بسياري از كشورها از آن رنج مي
عمرات وسرزمينهاي   از سوي مردم مست    سرنوشتال حق تعيين    مخصوص اع  يك نكته در  

اعلاميه اصول روابط دوستانه     و 2625آن اينكه قرائت قطعنامه      غيرخودمختار حائز اهميت است و    
 ايـن   اولاًسـازد كـه      گيـري رهنمـون مـي      را به اين نتيجـه     ا م 102)1970( همكاري ميان دولتها     و
نهاي مـردم سـرزمي    اقـدام قهرآميـز عليـه مـردم مـستعمرات و           دولتهاسـت كـه از هـر      » وظيفه«

 ثانيـاً   كننـد،  خـودداري  ن از اعمال حق تعيين سرنوشـت،      اراستاي محروم كردنش   غيرخودمختار در 
؛  وظيفه نيست، بلكه يك امكان است و يك تعهدسرزمينهاي مزبور اعمال اين حق از سوي مردم       

                                                           
98. A. Cassese, Supra note, B, P. 71;E/NC. 4 /Sub. 2 / 405 / Rev. 1, Introduction;A/Res / 2625, Annex, 

24 Oct. 1970; A /Res / 1514 (xv),14Dec. 1960; See also: P. Van Dijk, Comments on the Constitutional 

Amendments proposed by the princely House of Lichtenstein, European Commission for Democracy 

Through Law, Venice Commission, Council of Europe, Strasbourg, 3 Dec. 2002, Option no. 227 / 2002. 

P. 2.  

99. A. Cassese, Ibid.  

100. A. Cassese, Ibid., P. 74. 

  . در قسمت بعدي در خصوص حق تعيين سرنوشت براي منابع و ثروتهاي طبيعي نيز بحث خواهيم كرد؛ رك. 101
E/CN. 4/Sub. 2 /405 /Rev. 1,paras. 47-50; 

  . ي، ركيتر فعاليتهاي ملل متحد در مورد استعمارزدا همچنين براي بررسي دقيق
C. Eagleton, Self- Determination in the United Nations, 47 AJIL 1953 / 88 ff;  

R. Emerson, Self- Determination Revisited in the Era of Decolonialzation Cambridge, Mass, 1964; M. K 

Nawaz, The Meaning & Range of the Principle of Self-Determination, 82 Duke law Journal, 1965; all 

cited: A. Cassese, Ibid. / P. 74, 

   :زدايي اشاره داشته از جمله صادر شده كه به مسئله استعمار 1990هاي زيادي حتي در دهه  در سيستم ملل متحد قطعنامه
A/ Res / 1514, 14 Dec. 1960; Q / RES / 1568, 18 Dec. 1960; A / Res / 1803, 14 Dec. 1962;A / Res / 2131 

/ 21 Dec. 1962; A / Res / 2625, 24 oct. 1970; A /Res / 3485, 12 Dec. 1975;A/Res 37/30, 23 Nov. 1982; A 

/ Res / 46 / 87, 16 Dec. 1991; A /Res / 50 /6, 1995; S/Res / 384, 22 Dec. 1975; S /Res / 389, 22 April 

1976.  

102. A/Res/2625, 24 oct. 1970, Annex. 
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  103.اي در اين راستا ندارند سرزمينهاي غيرخودمختار وظيفه مردم مستعمرات و
برداشته است كه در سـالهاي  خصوص مستعمرات نواقصي هم در د در عاليتهاي ملل متح  ف

 منجربـه بـروز درگيريهـاي       ـ د بعد از پايان جنگ سر     خصوصاً ــ اسرزمينهبعد از آن استقلال اين      
محـور   1980 تـا    1960هاي   ههد در  از همه اين است كه     تر  مهم . است شده خونيني در اين زمينه   

 ،ي كه از پيشينهيدر سرزمينها. ، نه بعد داخلي آنرجي آن بودل تعيين سرنوشت بعد خاتوجه به اص
سنت دموكراسي و حكومت مردم سالار برخوردار نبودند، اولويت بخشيدن به اصل تماميت ارضي              

  .منجربه محروم شدن بسياري از مردم و گروههاي قومي از حق تعيين سرنوشت شد
رسـيد و    نظر مـي   تمي و يقيني به   در واقع خواست مردم مستعمرات براي استقلال امري ح        

اش  هيچ رفراندومي برقرار نشد كه به تشخيص خواست هر گروه قومي عمده براي آينده سياسـي               
 و دوازدهم منشور نيز كه مربوط به سرزمينهاي غيرخودمختار          م در فصل يازده    ثانياً 104.كمك كند 

و تنهـا در     نها نشده بـود    به اصل تعيين سرنوشت مردمان اين سرزمي       اشاره مستقيمي هيچ   ،شد مي
ه در جهت پيشبرد رفاه سـكنه ايـن سـرزمينها           دكنن دولتهاي اداره » موريت مقدس أم « به   73 دهما

  105.اشاره شده بود
 منشور  يازدهم فصل    سرزمين كه  هفتاد و چهار  در اولين نشست مجمع عمومي، ليستي از        

ر اجـلاس سـوم از ارائـه         وقتـي دول عـضو د      106. تهيـه شـد     اسـت،   بوده لاماع در مورد آنها قابل   
اي مقـرر     سرزمين خودداري كردند، مجمع عمومي طـي صـدور قطعنامـه           يازدهاطلاعات در مورد    

خصوص تغييرات ساختاري ايجـاد شـده در         كننده بايد اطلاعات دقيقي در     ساخت كه مقامات اداره   
تواند  است كه مي مجمع تاكيد كرد اين ركن تنها مقامي 107.دهند كل ارائهربه دبي  رااين سرزمينها

  108.نام برخي از اين سرزمينها را از ليست سرزمينهاي غيرخودمختار حذف كند
 رعايت فرهنگ   شمارد؛  برميكننده، موارد زير را       تعهدات مقام اداره   لدر ذي  منشور   73 دهما

مردم، توسعه و ترقي سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و آموزشـي، رفتـار عادلانـه، حمايـت در برابـر           
بايـست منـافع     كننـده مـي    دولـت اداره  109.انعكـاس آمـال سياسـي مـردم        استفاده و   و سوء  فاجحا

داد و به توسعه اشـكال مناسـب         سرزمينهاي وابسته و غيرمستقل را در درجه اول اهميت قرار مي          
                                                           

با قواعد آمره  "Erga Omnes"عنوان تعهد   اين همان تفاوتي است كه قاعده تعيين سرنوشت به؛هاي قبلي شماره. رك. 103
  دارد؛

See Supra notes 83-86; See also: Thomas Franck et al., Supra note 53, Section 3.  

104. A. Cassese, Supra note 13, P. 74. 

  . 12 و 11 فصول ،73منشور ملل متحد، همان، ماده . 105
106. A/Res / 66 (I), 14 Dec. 1946. 

107. A/Res / 222 (III), 3 Nov. 1948. 

108. A/ Res/ 1541 (XV), 15 Dec. 1960. 
  . 73 ماده ، همان،تحدمنشور ملل م. 109
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 و  كـرد   مـي خصوص موارد مذكور به ملل متحد ارائـه           و اطلاعاتي در   نمود  ميخودمختاري كمك   
  110.نمود  اين سرزمينها به سمت خودمختاري نظارت ميملل متحد بر پيشرفت

 همـه  شود كه بايد اقدامات عاجلي صورت بگيرد تا          نيز متذكر مي   1514) 1960(قطعنامه  
 بدون هيچ قيد و شرطي و مطابق با خواست مردم و بدون اعمـال               ـ ياختيارات و قدرتهاي حكومت   

دم اين سرزمينها انتقال پيدا كند تا آنها را به           به مر  ـ  گ، مذهب يا رن   گونه تمايزي از حيث نژاد     هيچ
 1971 در سـال      دادگـستري  المللي   ديوان بين  111.برخورداري كامل از استقلال و آزادي قادر سازد       

الملل در مـورد سـرزمينهاي غيرخودمختـار كـه در             توسعه و تحول متعاقب حقوق بين      «: گويد  مي
 اعمـال سـاخته    ي همـه ايـن سـرزمينها قابـل        ت را برا  اصل تعيين سرنوش   منشور ملل متحد آمده،   

يه روابط   مشترك در ميثاقين و اعلام     1 ده ما 3 با بند     تحولات مورد نظر ديوان خصوصاً     112.»است
كننـده تحميـل     تكليفـي بـه مقـام اداره      مذكور   ده ما 3 براساس بند    113. تكميل شد  1970دوستانه  

 به تحقق حق تعيـين       كه ده موظف بود  كنن  دولت اداره  ؛ ذكر نشده بود   شد كه در منشور صراحتاً     مي
به عبارت ديگر به سـرزمينهاي غيرخودمختـار در كـسب اسـتقلال كمـك               . سرنوشت كمك كند  

 نيـز  1970 اعلاميـه روابـط دوسـتانه    114.آمـد  اين بند مكمل مقررات منشور به حساب مـي       .نمايد
ر كنار آن ذكر    وضعيت مردم سرزمينهاي غيرخودمختار را به موازات وضعيت مردم مستعمرات و د           

كـه بـراي مـردم مـستعمرات وجـود            بنابراين حق تعيين سرنوشت به همان صورتي       115؛كرده بود 
 دادگـستري  المللـي   ديـوان بـين    .شـد  ، براي مردم سرزمينهاي غيرخودمختار نيز تعريف مي       داشت
» موريت مقدسأم « كه هدف نهايي نگذاشته جاي  بهيالملل ترديد تحولات حقوق بين « :گويد مي

 .» اسـت  آن سرزمين عيين سرنوشت همه مردم     ـت  «،دهـامعه آم ـاق ج ـ ميث 22اده  ـ م 1د  ـبنكه در   
 (Erga Omnes) ولـالـشم  قي عامـحوشت امروز ـعيين سرنـحق مردم براي ت « :گويد ديوان مي

  116.»است
  
  

                                                           
  . همان. 110

111. A/Res/ 1514 (XV), 14 Dec. 1960. 

112. ICJ Reports, 1971, P. 31, para. 52. 

113. A/Res/ 2625 (XXV). Annex, 24 oct. 1970.  
114. A. Cassese, Supra note 13, PP. 57-58. 
115. A/Res/ 2625 (XXV), Annex, 24 oct. 1970.  
116. ICJ Reports, 1971, paras. 52- 53; Thomas M. Franck et al. Supra note 53; ICJ Reports, 1995, para. 

29; Maria Clara Maffei, Supra note 83, pp. 223 -230; http://library. uws. edu. au/adt-Nuws/uploads/ 

approved/adt-Nuws2005092/. 152436/public/09chapter8. pdf>;In the Case Concerning East Timor, Supra 

note 12, on Behalf of Protuguase Republic, 30 Jan. 1995 & 31 Jan. 1995; A. Cassese, Supra note 13, pp. 

76-88.  
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   حق مردم تحت انقياد و سلطه بيگانه براي تعيين سرنوشت خودـ2ـ الف
دهد كه حـق تعيـين سرنوشـت نـه تنهـا             نشان مي ملل متحد   هاي   هرويه دولتي و قطعنام   

 .شـود  اعمـال مـي   مردم سـرزمينهاي اشـغالي نيـز      در مورد ردم مستعمرات است، بلكه      م متعلق به 
قـرار دادن مـردم      «: ه است  اعلاميه اعطاي استقلال گنجانده شد     1 در بند    117مفهوم سلطه بيگانه  

 منـشور   ي حقوق اساسي بشر محسوب شده است كه مغاير        نفتحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه،       
  118.»باشد ملل متحد و مانعي در جهت ترويج صلح و همكاري جهاني مي

  كنـد، لكـن اشـاره مـستقيم بـه          طور ضمني اين مسئله را عنوان مي        به  نيز  ميثاقين 1 دهما
 بـه   1970دوسـتانه    اعلاميه روابط    ست، نهايتاً شده ا عبارت اشغال خارجي يا سلطه بيگانه در آن ن        

كند كه دربردارنده حق تعيين سرنوشت خارجي براي مردم است كه يكي از  چند وضعيت اشاره مي
  119.آن چند وضعيت، مورد سلطه، انقياد و استثمار بيگانه است

توانـد جـدا از اسـتعمار         دهد كه وضعيت اشغال يا سلطه بيگانه مـي         اين اعلاميه نشان مي   
 120.رار گرفته است  قييد همه كشورها و جامعه جهاني       أله امروزه مورد ت   اين مسئ . وجود داشته باشد  

وسيله غلبه نظـامي     ه سرزمين ب  اكتسابشوراي امنيت در مواقع مختلف اعلام كرده كه تحصيل و           
الملـل نيـز همـه اعـضاء معتقـد            در كميسيون حقوق بين    121.و قهرآميز، غيرمجاز و نامشروع است     
گيرد، بلكه به مردم تحت سلطه       به مردم مستعمرات تعلق نمي    بودند كه حق تعيين سرنوشت فقط       

حـق   «  از آنجا كـه    123.رويه دولتي نيز بر اين امر صحه گذاشته است        122.شود  بيگانه نيز اطلاق مي   
بنابراين  124،»الملل است   مترادف ممنوعيت توسل به زور در روابط بين        ...تعيين سرنوشت خارجي    

در عين   المللي است،  قض غيرمستقيم يك قاعده آمره بين     ن طريق توسل به زور،    نقض اين حق از   

                                                           
117. Alien Domination.  
118. A/ Res / 1514 (XV), 14 Dec. 1960, para. 1.  
119. A/ Res / 2625 (XXV), 24 Oct. 1970, Annex. 
120. A. Cassese, Supra note 13, PP. 90- 91. 

كند كه همه اقدامات اداري و تقنيني اسرائيل در جهت تغيير             عنوان مثال، شوراي امنيت تصديق مي        به 298در قطعنامه   . 121
 نهاي اشغالي در اسرائيل انتقال جمعيت و قانونگذاري در جهت ادغام سرزمي،المقدس از جمله خلع يد از اموال وضعيت شهر بيت

المقـدس     تصويب قانوني كه بيت    478 در قطعنامه    1980در  . تواند تغييري در وضعيت ايجاد كند       اثر است و نمي     كلاً باطل و بي   
الملل خوانده شد و همه اقدامات مقننه و مجريه      را پايتخت اسرائيل قرار داد و آن را متحد نمود، از سوي شورا نقض حقوق بين               

  . رك. ل در راستاي تغيير كاراكتر شهر اورشليم منسوخ و باطل اعلام گشتاسرائي
ICJ Reports,9 July 2004, para. 75,87. 

122. Yb. Of ILC, vol. II, part II, P. 64, para. 266.  
123. E / CN. 4 / Sub. 2 / 405 / Rew. 1, paras. 61-64; E / CN. 4 / 2003 / L. 9;  

E /CN. 4 / 2003 / L. 5; Press Release CA / SHC / 3753 / 58 General Assembly Sess, 3rd Committee, 26 th 

Mtg (AM), 28 / 10 / 2003; Commission on Human Rights Resolution on Self- Determination, Defamation 

of Religion, 14 / 04 / 2003, press Release HR/ CN / 1032. 

124. A. Cassese, Supra note, 13, P. 99. 



   تحول حق تعيين سرنوشت...  119

  125.هست نيز "Erga Omnes"في نفسه نقض يك قاعده  حال كه نقض اصل تعيين سرنوشت،
دهد كه عبـارت سـلطه يـا          شوراي امنيت و مجمع عمومي نشان مي       هاي  امهنبررسي قطع 

 بـه زور بـه مـردم يـك          يك قدرت با توسـل     « كه در آن      است يي شامل وضعيتها  126انقياد بيگانه 
 و يـا    هيعني بايد يك قدرت بيگانه مداخله نظامي انجـام داد         . »كند مي سرزمين خارجي سلطه پيدا   

رويـه ملـل متحـد و    127.صورت وجود مخاصمه، طرف متخاصم اقدام بـه اشـغال نظـامي كنـد           در
ثريـت  دهد كه اك   ، نشان مي  1970اعضاي آن در سالهاي متعاقب تصويب اعلاميه روابط دوستانه          

عظيمي از دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه و غلبه بيگانه بـه اشـكال اسـتثمار اقتـصادي و                    
هـاي مـصوب مجمـع عمـومي در مـورد            خاطر قطعنامه  به همين 128.كنند استعمار نو خودداري مي   

اقدام به مداخله    « 129.اند مسائل اقتصادي، مداخله اقتصادي را نقض اصل تعيين سرنوشت نخوانده         
مداخله نظـامي، تجـاوز نظـامي و اشـغال نظـامي             «و  » غال نظامي خارجي و يا تهديد به آن       و اش 

انـد   نقض فاحش اصل تعيين سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتها توافق كـرده              » خارجي
محـدود  » نظـامي  وسيله توسل بـه زور و اشـغال   همداخله ب «به » سلطه بيگانه «كه واژه و مفهوم     

  130.شود
 معنا نيست كه حق تعيين سرنوشت خارجي در وضعيتهاي ديگري غير از اشغال              اين بدان 

اي از   بـه نمونـه   مشترك در ميثاقين مشخـصاً 1 ده ما2بند . بيگانه يا مستعمرات موضوعيت ندارد    
اين بند نمودار واكنش ملل متحد و اعضاي آن بـه وضـعيتهاي              131.اين وضعيتها اشاره كرده است    

در مـورد    .شـد  عنوان گامي ديگر مطرح مي      ستعمارزدايي و بعد از آن و به      در حين ا   جديدي بود كه  
                                                           

  .  در خصوص ماهيت حقوقي حق تعيين سرنوشت85 تا 69پاورقي شماره . رك. 125
126. Alien Domination / Subjugation.  
127. A. Cassese, Ibid., pp. 98-99. 

128. Ibid., pp. 92-93. 
129. A / Res / 3281 (XXIX), 1974; A / Res / 38 / 197, 1983. 

130. A. Cassese, Supra note 13, PP. 93-98. 

  . براي بررسي رويه دولتي و عقيده دولتها، رك
A/C. 3/37/SR. 13/2/21-22 (1982); A/C. 3/38/SR. /6,21 (1983);A /C. 3/39 /SR. 34 (1984); A/C. 3/43/SR. 

7/9/10/13/17/23(1988); S/PV. 2489 (1983); S/PV. 2487 (1983); S/PV. 2491 (1983); A/Res / 35/ 37, 1980; 

A/ Res / 36 / 34, 1981; A / Res / 37/37, 1982; A/Res / 34 /22, 1979;A/Res/33/6,1980; A/ Res /37/6,/1982; 

A/Res / 45/3, 1991; A/ Res/ 46 / 18, 1991;A/ Res / 2646 (XXV), 1970; A / Res / 2949 (XXVII), 1972; A/ 

Res/33 /28, 1978; A/Res /43 /44, 1979; A/ReS/ 34 /70, 1979; A/ Res /37/ 123, 1982; A/ Res / 38/ 

180(AtoD),1983; A/Res/34/70, 1979; A / Res / 41 / 162 (A to C) 1986; A/ Res / 43 / 54 (A to C), 1988; 

A/ Res / 45 / 83, 1990; a / Res / 44 / 22, 1989; A / Res / 34 / 22, 1979; A/ Res / 45 / 3, 1990; A/ Res / 46 / 

78, 1990; S/ Res / 252, 1968; S/ Res / 478, 1980; S/ Res446, 1979; S/ Res / 668, 1990;S/Res / 717, 1991; 

S/ Res / 810, 1993; S/Res / 718, 1991; S/Res/ 745, 1992;S/Res / 766, 1992; S/Res/ 783,1992; S/Res/ 792, 

1992; A/ 38 /PV. 34, A/39 /PV. 32; UN. GAOR, 34 th Sess. / 1979, Preliminary Mtg, 3 rd 4 th.  
  . 2، بند 1المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده  ميثاق بين. 131
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شـدند و آسـيب    مـي  ثرأوهله اول مت ـ كه در ـ و نه مردم ـ دمنابع طبيعي، اين دولتهاي حاكمه بودن 
 ورط ـ  اصل اساسي، به   دو در ملل متحد، ايجاد سازش و توانايي براي حفظ           يمسئله اصل . ديدند مي
شـان؛    منابع طبيعـي   به  دول جهان سوم نسبت   يت و احترام به حاكميت ملي        حما ـ1: زمان بود  هم

  132.ران خارجياگذ  تهيه ضمانتهاي مناسب براي سرمايهـ2
گويد   سياسي مي   و  يحقوق مدن المللي    بين ميثاق   1 ده ما 2كميته حقوق بشر در تفسير بند       

  133.المللي دربردارد كه اين حق، وظايف هم سطح و يكسان براي همه دولتها و جامعه بين
  : داند را قابل استنتاج مي زير موارد  ميثاق،1 ده ما2قيق بند دت پرفسور كاسسه در

   ؛دنا ودشان انتخاب كردهخه  كمردم توسط حكمراناني اداره شوندـ 1
مردم از حكمرانان انتخابي خود بخواهند كه منابع طبيعي به نفع خود آنها اسـتخراج و                ـ  2

  ؛برداري شود بهره
برداري از منابع طبيعي هر سرزمين متعلق به سـاكنان آن سـرزمين               حق كنترل و بهره    ـ3

  134.است
علاوه بر اسنادي همچون اعلاميه استقلال و ميثاقين، مجمع عمومي در سندي جداگانه،             

 منـابع حاكميت دائمي بر     « يا   1803قطعنامه  . موضوع كنترل بر منابع طبيعي را مطرح كرده است        
نه اعـلام   « اين قطعنامه   135. به تصويب رسيد   1962 دسامبر   14سط مجمع عمومي در     تو» طبيعي

تنها برخي از اصول كلـي آن باعـث ايجـاد       136.» شد عرفيو نه تبديل به حقوق      بود  حقوق عرفي   
  :قواعدي عرفي در اين زمينه شده است

منـابع  و    مردم تحت سـلطه اسـتعمار يـا انقيـاد بيگانـه حـق دارنـد آزادانـه از ثروتهـا                     ـ1
  .برداري كنند شان استفاده و بهره طبيعي

شود، هرگونه استفاده يـا        از آنجا كه اين حق به نفع توسعه ملي و رفاه مردم اعمال مي              ـ2
 بيگانه توسط قدرت اسـتعماري      سلطهاستخراج منابع طبيعي يك سرزمين تحت سلطه استعمار يا          

ظر انجام نگيرد، نقض فاحش حق مـردم  يا قدرت خارجي كه در راستاي منافع مطلق مردم مورد ن    
  137.شود براي تعيين سرنوشت تلقي مي

                                                           
132. A. Cassese, Supra note 13, PP. 99 -100. 
133. General Comment no 12, Supra note 5 / para. 5,  

شان نـه فقـط يـك حـق      رقي قاضي هيگنز در اظهارات خود گفت كه حاكميت مستمر مردم بر منابع طبيعي       در قضيه تيمور ش   
  ناپذيري از حق تعيين سرنوشت و براي تحقق آن ضروري است؛  ساده بلكه عنصر جدايي

In the Case concerning East Timor, Supra note 12, Speech by Judge Higgins, 1 Feb. 1995, paras. 13 -15. 

134. A. Cassese, Supra note 13, p. 55.  
135. A/ Res / 1803 (XVII), 14 Dec. 1962. 
136. A. Cassese, Supra note 13, p. 100. 
137. Ibid., P. 100, 56; See also: M. C. Maffei, Supra note, 88, p. 235, Para. 16.  



   تحول حق تعيين سرنوشت...  121

  
  ق مردم براي تعيين سرنوشت داخلي حـ  ب
ي حـق   شـمول   جهـان  :بعد داخلي تعيين سرنوشت   ر   د "self" اطلاق عبارت ـ  1ـ   ب

  تعيين سرنوشت 
 .نـد فرهنـگ مـشتركي دار   جملـه گروههـا،   من د،نهمه جوامع انساني كه از دوام برخوردار   

 وفاداري به فرهنگ مشترك دربردارنده تمايل به مقاومت در برابر تحميل فرهنگ بيگانـه اسـت،               
كنند، لكن تمايـل بـه اسـتقلال فرهنگـي يكـي از              هميشه هم مقاومت نمي   صرفاً  اگرچه گروهها   

  138.ترين اشكال تهييج سياسي است و حق تعيين سرنوشت ملي شكل مدرن آن است قديمي
عنوان يك نمونه برجسته در زمينـه بحـث مـا، نـشان               يالات متحده، به  ويژگيهاي تاريخ ا  

طـور متقابـل پـشتيباني        دهد كه تعيين سرنوشت ملي، دموكراسي و حقوق فرد همديگر را بـه             مي
اي بود براي طرح اعلاميه مشهور پرزيدنت ويلسون در خـصوص            زمينه  همين مسئله،  139.اند كرده

لكـن  ؛  اولجهـاني   س نظم جهـاني جديـد بعـد از جنـگ            عنوان اسا   اصل تعيين سرنوشت ملي به    
 اصلي را پيـشنهاد داد كـه هـم          اروپا را ناديده گرفته بود و نتيجتاً       در ويلسون تركيب پيچيده ملتها   

 مـورد    و بـار توسـط نازيهـا شـد         منجربه سركوب و درگيريهاي خشونت     غيرعملي بود و هم نهايتاً    
 بين دو جنگ جهـاني اتفـاق افتـاد از اهميـت اصـل        لكن آنچه ما   140؛استفاده آنها قرار گرفت    سوء

  141.ر ملل متحد به اين اصل اشاره شدو در منشتعيين سرنوشت نكاست، تا آنجا كه صراحتاً
مرزهـاي   « :دبـو  "Uti Possidetis Juris" ا گذاشـتن دكتـرين  راشـتباه بعـدي بـه اج ـ   

بنـابراين جنبـشهاي    .»شـد يافته، بايد همان مرزهاي مستعمرات سابق با  سرزمينهاي تازه استقلال  
142»كلوپ اعضاي دولتها   « ـ ضداستعماري در سازمان ملل   

به عبارت ديگـر اصـل       .تحليل رفت  ـ 
نـه  ، جنگيدند مي تعيين سرنوشت فقط در مورد مردمي قابليت اطلاق يافت كه براي پايان استعمار   

ايـن   بـا 143.يافتنـد  يمردمي كه خود را موضوع رفتار غير عادلانه دولتهاي جانشين استعمارگران م           
خـاطر بافـت چنـد     به  طلبانه يجنگهاي جداي .كنترل بود  رت اصل تعيين سرنوشت غيرقابل    دحال ق 

ايـن  البتـه  . يافته، خصلت غالب نظم جهاني بعد از استعمار شد قومي ملل مستعمرات تازه استقلال  
  .شد مبارزات به زبان جنگ سرد ترجمه مي

                                                           
138. Michael Freeman, National Self –Determination, Peace & Human Rights, Peace Review. vol. 10, 

no. 2 / 1998. Cited on: <www. tamilnation. org>. 
139. Ibid. 

140. Ibid. 
141. A/Res/31/154, 1976; A / Res / 41 / 101, 1986; S/ Res / 460, 1979; S/ Res / 417 / 1977; See also: A. 

Cassese, Supra note 13, PP. 120 – 121.  
142. Exclusive Club of States. 

143. M. Freeman, Supra note 138.  
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ي شرقي در اجماع نظر مربـوط بـه اصـل تعيـين             تجزيه شوروي و سقوط كمونيسم اروپا     
اصـل تعيـين    .  دست نخورده باقي مانده بود، بحـران ايجـاد كـرد           1990 تا   1966سرنوشت كه از    

اي شناسـايي شـد، لكـن        اي وجود نداشت، در ابعاد تازه      سرنوشت، فقط بعد از اينكه ديگر راه چاره       
منجربـه   محور قـراردادن ايـن اصـل،   . شد كيد ميأ ت"Uti Possidetis Juris"همچنان بر اصل 

دهد ميان  جمله در كرواسي و بوسني، آسياي ميانه و قفقاز شد كه نشان مي          درگيريهاي خونين من  
دوام برقـرار  اي مستحكم و بـا  اصول حاكميت دولت، تعيين سرنوشت ملي و حقوق بشر بايد رابطه        

  144.شود
نوان ابزاري براي جلوگيري    ع  اجراي حق تعيين سرنوشت به     « در كنفرانس    1998در سال   

آميز حق   اعمال مسالمت  « دست آمد كه   هتشكيل شد، اين نتيجه ب     توسط يونسكو  كه   »از درگيريها 
 »فصل درگيريهاسـت   حل و  ابزاركليدي جهت جلوگيري و    تعيين سرنوشت در مفهوم گسترده آن،     

اي هجنبـش و عنوان شد كه انكار و ناديـده گـرفتن حـق تعيـين سرنوشـت داخلـي، علـت عمـده              
 نيز اعضاي ملل متحد اعلام كردند كـه تـصحيح           2003در سال   145.شود آزاديبخش ملي تلقي مي   

 تفاهم ميان ملل،   صلح و  و    تضمين حق مردم براي تعيين سرنوشت      ،اشتباهات تاريخي نژادپرستي  
  146. تحقق توسعه پايدار است عوامل كليدي در

سرنوشت، عبارت اسـت     حق تعيين نگيز  اعنوان بعد بحث بر     حق تعيين سرنوشت داخلي به    
رژيـم سياسـي و      آزادانـه  ردم براي انتخاب واقعـي و      يعني حق م   147،از حق خودمختاري مقتدرانه   

جنـاح حـاكم پيـشنهاد     از طرف اقتصادي خود كه حقي است فراتر از انتخاب ميان آنچه كه صرفاً         
 توسـل   بـار   با يك  يو برخلاف حق تعيين سرنوشت خارج     ،  اين حق مستمر و بادوام است     . شود مي

الملل  بين  كه در حقوق مسئله اينجاست .شود  رنگ نمي  كم رود و  تحليل نمي  ،شود  نمي ساقط به آن، 
 148.يـا خيـر   آيا همه مردم محق به اعمال آن هـستند   اين حق را داراست و  عرفي چه كسي دقيقاً   

  149. غيرممكن استريباً، تق زباني يكدستي باشندـ يايجاد دولتهايي كه بتوانند نماينده جوامع قوم
اسـاس گفتـه مخبـر ويـژه كميـسيون          ردد و نيز بر   ـگ كه از متن منشور مستفاد مي      طور آن

                                                           
144. Ibid. 
145. S. Sathamanthan, External Self-Determination, internal De- colonisation and Conflict Prevention, 

Presented at the Seminar on Self- Determination & Conflict Prevention, Sponsored by UNESCO 

decatalunya & UNESCO de Extea UNESCO Centre of the Basque, Country Palais de Nations, Geneva, 

March 22- 23, 1999, Cited on: <www. Tamilnation. org>.  

146. Press Release CA/ SHC / 3753, Supra note 123. 
147. Authentic Self-Government.  
148. A. Cassese, Supra note 13, P. 101; See also: M. Suksi, Supra note 42.  
149. di Daniele Archibugi, Supra note 7, E/ Cn. 4 / Sub. 2 / AC. 5 / 2004 / wp. 1 / para. 30 Minorities 

and Self – Determination, working paper prepared by Jose Bengoa, member of the Working group on 

Minorities, 23 Dec. 2003, E / CN. 4 / Sub. 2 / AC. 5 / 2004 / wp. 1 / para. 30.  
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 بـه   "Self-Determination" در عبـارت     "Self"حقوق بشر در خصوص حق تعيين سرنوشـت         
» ناپذير براي همه مردم است     تخطيحق تعيين سرنوشت حق      « .گردد  اطلاق مي  150همه مردمان 

المللي براي خـود    اجتماعي خود را تعيين كرده، موقعيتي بين       و د سيستم سياسي، اقتصادي   تا بتوانن 
ي فراگيـر و    ق ـ موضع دول غربي نيز بر اين امر استوار بوده كه تعيين سرنوشـت ح              151.نندكسب ك 
 مشترك در ميثاقين نيز در راستاي خواست دول غربـي و اصرارشـان              1 دهما152. است شمول  جهان

   153.مقرر شديري حق تعيين سرنوشت بر عموميت و فراگ
يعني برخـورداري    «دهد كه تعيين سرنوشت       ميثاقين نشان مي   1 دهنويس ما  پيشينه پيش 

با توجه به مذاكرات مقـدماتي تـصويب      154.» زندگي كني  ااز رژيمهاي اقتدارگر   از اين حق كه آزاد    
، كل مردم را مدنظر     1 ده در ما  "Peoples"يا  » مردم   «توان گفت عبارت      با قاطعيت مي   ،ميثاقين
   155. درنظر گرفته شده است27 ده حقوق مندرج در مادهد و براي اقليتها صرفاً قرار مي

شود، اقليتها محق به تمتع و اعمـال           ميثاقين مستفاد مي   1 دهاساس آنچه از ما   ين، بر ابنابر
تمـاعي   اج ول يا تـضمين نظـام سياسـي، اقتـصادي    معناي كسب استقلا   به ـ حق تعيين سرنوشت  

شوند،   نيستند، چون مردم محسوب نميـ ركشو يك از بقيه بخشهاي جمعيت جداً ر مستقل و  طو به
 و هر جمعيتي كه     156)كنيم  بررسي مي  دي، استثنائي وجود دارد كه بعداً     االبته در مورد اقليتهاي نژ    ( 
  157.باشند  محق به تمتع واعمال حق تعيين سرنوشت مي،محسوب شوند» مردم «

الملل فقط براي مردم مستعمرات و سـرزمينهاي          حقوق بين  كسب آن در   لال و حق استق  
مردم تحت سلطه رژيمهـاي نژادپرسـت        ،رفته شده و حتي براساس حقوق عرفي      نظر گ  اشغالي در 

  .نيز حق استقلال ندارند
 بايد  Determination""  عبارت  بلكه معناي  ،"Self"امروزه بايد گفت نه معناي عبارت       

معناي كسب استقلال     الملل معاصر، حق تعيين سرنوشت تنها به        حقوق بين  واقع در  درتعيين شود؛   
معنـاي مـشاركت در    نيست بلكه به)  نژادپرستمثلاً حكومت( حكومت    نوع خاص  يا براندازي يك  

                                                           
150. Peoples.  
151. E/ CN. 4 / Sub. 2 / 404 / Rew. 1, 1981, para. 268.  
152. A. Cassese, Supra note 13, pp. 46 -47.  
153. Universality.  
154. A. Cassese, Ibid., p. 59.  

  . رك. 155
A/C. 3 / SR. 310, para. 3; A / C. 3 /SR. 366, para. 29; A /C. 3/SR. 369, para. 13; 

A/C. 3 / SR. 399 /para. 5-6; A/C. 3/SR. 570, para. 16; A/C. 3/SR. 642 -75; 

E/CN. 4 /SR. 253, 13; E/CN. 4/SR. 256 /15.  

156. A. Cassese, Supra note 13, p. 59.  
  ؛1ماده  المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ميثاق بين. 157

A/RES/1514,1960;A/RES/2625,24 Oct. 1970;M. Suksi, Supra note 42;A. Cassese, Supra note 13,p. 108.  
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 حق مردم براي تعيـين سرنوشـت        158.معناي حفظ هويت است     اقتصادي و به   ـ تعيين نظام سياسي  
 هميـشه   »مردم«مستلزم آن باشد كه     159عبارت حقوق مردم   در» مردم«ژهبه آن معنا نيست كه وا     

عبارت ديگر حـق       به. رود كار  گنجد، به يك معنا به      بندي مي   و براي همه حقوقي كه در اين طبقه       
 حـق مـردم بـراي مـشاركت در          ترتيـب   بـدين . است 160تعيين سرنوشت يك مفهوم مبتني برمتن     

عبـارتي   شود، يا به  رت منجربه طرح مفهوم استقلال ميند زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به  
ي دارنـد، از حـق اسـتقلال و جـدايي           گـذار   سياسـت همه كساني كه حق مشاركت در حكومت و         

  161.برخوردار نيستند
شود مردم يك دولـت حاكمـه و گروههـاي اقليـت سـاكن در آن                  بنابراين وقتي گفته مي   

 كل مردم در يك دولت مـستقل         معناست كه اولاً    به اين  نددولت از حق تعيين سرنوشت برخوردار     
ينـدگي برخوردارنـد، كـه شـيوه        از حق داشتن يك حكومت دموكراتيـك مبتنـي بـر سيـستم نما             

اي از قـوانين از       يريهاي حكومتي در اين نظـام در مجموعـه        گ  اظهارنظر و دخالت مردم در تصميم     
ن در اين كشور حـق داشـته باشـند    جمله قانون اساسي ذكر شده باشد، ثانياً گروههاي اقليت ساك         

نظـر   تـوان در    را حفظ كنند؛ براي اين افراد درجـات مختلفـي از خودمختـاري را مـي                هويت خود 
   162.گرفت

  
  صل تعيين سرنوشت به كل مردم در يك دولت مستقل حاكمه ا اطلاق ـ2ـ  ب

 يـا   معناي كساني است كه بايد ديـر       به 163مانيا مرد » مردم«در منشور ملل متحد عبارت      
 اگرچه كه بحـث اصـلي در مـذاكرات مقـدماتي مربـوط بـه                164،شدند  زود تبديل به يك ملت مي     

 دولتهايي كه عـضو      بسياري از  165.ساكنين سرزمينهايي بود كه توسط آلمان نازي اشغال شده بود         
 از آنجا كه با مسئله ادغام اين مردمان        بودند و » مردم «، وارث طيف گوناگوني از    ملل متحد شدند  

                                                           
158. V. P. Nanda/Supra note 2.  
159. Peoples rights. 

160. Context-dependent.  

161. Thomas M. Franck et al. /Supra note 53;E/CN. 4/Sub. 2/AC. 5/2004/WP. 1paras. 4-30; 

  . همچنين رك
J. Crawford, the Rights of Peoples: some conclutions/in. J. Crawford (ed), Supra note71. pp. 166-170; 

Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty,and self-Determination-the Accomodetion of conflicting Rights. 

University of Pennsylvania press. 1990,p. 74;M. N. Show,the Definition of minorities in Inl'l Law, Isreal 

Yb on Human Rights. 1991,p. 19;E/CN. 4/Sub. 2/AC. 5/2004/WP.  

162. E/CN. 4/sub. 2/405/Rev. 1/1980, paras. 55-56.  

163. Peoples.  
164. di Daniele Archibugi/ Supra note 7.  
165. A. Cassese/ Supra note 13/p. 39.  
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وسه وحدت ملي مواجه بودند، معيار سـرزمين را در اعمـال اصـلي تعيـين سرنوشـت حـاكم                    در پر 
  166.كردند

 به شكل حق تعيين سرنوشـت جمعيـت         رفته حق تعيين سرنوشت، عملاً      رفته ترتيب  بدين
رويـه   168. در سرزميني مشخص درآمد و از شكل حق تعيين سرنوشت مردم خـارج شـد               167ساكن

ا حق مردم براي تعيين سرنوشت خود كه در برابـر حكومتهـاي             دهد كه مدته    ملل متحد نشان مي   
شـايد دليـل آن،     . عنوان حقوق فردي شناسايي نشده بود        هنوز به  ،شد  مطلقه و اقتدارگرا مطرح مي    

يان كارهـاي مقـدماتي تهيـه    حتي در جر. ترس از مداخله خارجي در امور داخلي دولت مربوط بود  
 169.دن اصل تعيين سرنوشت در اين دو ميثاق مخالف بودند          كشورهايي بودند كه با گنجان     ميثاقين

عنوان اصلي حقـوقي كـه         ميثاق گنجانده شد، به توسعه مفهوم تعيين سرنوشت به         1 دهآنچه در ما  
 1 دهاين مـا   «. ي داخلي را دربرگيرد، كمك شاياني كرده است       گذار  سياستگيري و     فرايند تصميم 

  170.» سياسي ايجاد كردـ شت و حقوق مدنيبود كه پيوندي دائمي بين حق تعيين سرنو
نظران را به اين سمت هدايت كرد كه نه تنها حق تعيـين              ميثاق بسياري از صاحب    1 دهما

ترين حق در مجموعه حقوق بشر است، بلكه مبنايي اسـت كـه اعمـال صـحيح                   سرنوشت اساسي 
توان گفت    است كه مي  فقط در پرتو اعمال اين حقوق و آزاديه        .ساير حقوق نيز به آن بستگي دارد      

   171.كل مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند
 و نيـز مطالعـه دقيـق        1970بررسي مذاكرات مقدماتي تهيه متن اعلاميه روابط دوسـتانه          

رسد تأكيد بـر حـق        نظر مي  به.  فوق را با ترديد مواجه سازد      گيري  خود اعلاميه، ممكن است نتيجه    
راستاي جلوگيري از هرگونه مداخله خارجي است، به عبارت         مردم در اداره حكومت خود بيشتر در        

گيـري اركـان مختلـف و     بـا ايـن حـال جهـت    172.ديگر، تعيين سرنوشت حق دولت است نه مردم    
                                                           

166. Leo Kuper, Supra note 35.  
167. Population.  
168. ICJ Reports/ 1975/p. 122.  

169. A. Cassese, Supra note13, pp. 48-52, 102-103.  
170. Ibid., p. 55.  
171. E/CN. 4/sub. 2/405/Rev. 1/paras. 57-59, E/CN. 4/Sub. 2/404/Rev. 1; 

Leo Kuper. Supra note 35. Suksi. Supra note 42, A. Cassese. Ibid., pp. 52-53.  

See also; fn. 177,179; 

 . هاي بعدي در خصوص رويه كميته حقوق بشر پاورقي. همچنين رك
يك اصل جهاني و فراگير ذكر شده باشد و در          ] اعلاميه [1غيرمنطقي است كه در پاراگراف      «: گويد  پرفسور كاسسه مي  . 172

  . »شده باشدناش پرداخته  هاي بعدي به روشهاي اجراي اين اصل در بعد خارجي پاراگراف
A. Cassese/Ibid. /p. 110; 

  .  رك1970همچنين براي بررسي مذاكرات مقدماتي تهيه اعلاميه روابط دوستانه 
 Ibid. pp 109- 111,UNGAOR,24th Sess.,supp no. 19(A/7619),1969,at63UNLAOR/24th Sess. /supp no. 

18(A/8018). 1970. AT41. A/AC. 125/SR/113,at23, 
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كه  راند اعلاميه ما را به اين سمت ميمخبران ويژه در سالهاي بعد نشان داد كه قرائتي منطقي از           
، دولت  هطلبان   تجزيه يخصوص در برابر ادعاها     ي، به بپذيريم براي برخورداري از اصل تماميت ارض      

مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر      173.مردم به حساب آيد    همه   كه نماينده  بايد حكومتي داشته باشد   
حق تعيين سرنوشت « گفته شد كه 1976ن حقوق بشر در گويد در نشست سي و دوم كميسيو      مي

 ـ             شر اسـت، تبـديل بـه يـك قاعـده           كه پيش شرطي اساسي براي برخـورداري از سـاير حقـوق ب
اين حق، حقي پويا و ديناميك اسـت كـه هـم شـامل              . الملل شده است     در حقوق بين   174»اساسي

مشاركت آزادانه در زندگي سياسي و هم شامل برخورداري از حقوق مدني، اقتصادي، اجتمـاعي و                
  175.شود فرهنگي بنيادين مي

وليه خود، تفسيري محـدودتر بـراي       اگرچه خود كميته حقوق بشر در تفاسير و گزارشات ا         
 لكن نسبت به ساير حقوق، حساسيت خاصي نسبت بـه           176،اصل تعيين سرنوشت عنوان كرده بود     

 سياسي و فراينـدهاي مربـوط بـه         دولتهاي عضو بايد فرايندهاي   «. دهد  اين حق از خود نشان مي     
  177.»دهد، توصيف كنند قانون اساسي كه در عمل اجازه اعمال اين حق را مي

نـشان    دهد كه كميته توجه بيشتري به تعيين سرنوشـت داخلـي              هاي اخير نشان مي     ويهر
عنـوان يـك       بـه  ـ ـ اكنون اعضاي كميته و دولتها بر اهميت حق تعيين سرنوشت داخلـي           . دهد  مي

گيريهـا    گونه تصميم    تأكيد بيشتري دارند، زيرا وجود اين      ـ گيري دموكراتيك صحيح    فرايند تصميم 
مردم يك سرزمين قـدرت انتخـاب واقعـي بـين اشـكال مختلـف سيـستمهاي               دهد كه     نشان مي 

 كميتـه  179در قضاياي مختلفي كه در كميتـه مطـرح شـده،         178.سياسي و اقتصادي را دارند يا خير      
، تفسير ساير حقوق مورد حمايت ميثـاق        1 ده كه حق تعيين سرنوشت طبق ما      تصديق كرده است  

در  180.ه همه مردم از حق تعيين سرنوشـت برخوردارنـد         كند ك   آوري مي كند، كميته ياد    را متأثر مي  

                                                                                                                                        
A/C. 6/SR. 1178,PARA. 39, 

A/C. 6/SR. 1179. para. 10. A/C. 6/SR. 1182,para. 46-7, A/C. 6/SR. 1182,para. 55,A/C. 6/SR. 1182. para. 

75, A/C. 6/SR. 1183,para. 53,9, A/C. 6/SR. 1182. para. 4,28, A/C. 6/SR. 1180. para. 25.  

173. V. P. Nanda, Supra note 53/p. 310.  
174. Basic rule.  

175. E/CN. 4/sub. 2/405/Rev. 1/para. 10-11.  
176. Report of the Human Rights Committee to the General Assmbely /UN Doc. a/39/40,1984/at para. 

6; E/CN. 4/sub. 2/405/Rev. 1/ para s. 57-58.  

177. General Comment no. 12. Supra note 5, para. 3-4.  
178. A. Cassese. Supra note 13/ p. 65.  
179. J. G. A. Diergaardt. v. Namibia. CCRR/c69/D/760/1997. para. 10. 3, Mahuika et al. v. New zealand 

CCOR/C70/D/547/1993, para. 9. 2. Gillot v. France. CCPR/C/75/D/932/2000. para. 13. 4.  

180. Ibid; 

  :اين موضوع كميته مورد تأييد دبيركل نيز بوده است
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  .داند را در صلاحيت خود نمي» مردم«يته تعيين مفهوم و معناي عبارت عين حال كم
در حال حاضر، براساس آنچه كه در ملل متحد مورد قبول است، حـق تعيـين سرنوشـت                  

معنـاي آن اسـت      حق به ديهاي اساسي فرد نيست، اين      داخلي، تنها لازمه اعمال ساير حقوق و آزا       
شان را فارغ و آزاد از        ن و رهبران سياسي   اگذار  كه مردم در يك كشور مستقل حاكمه آزادانه قانون        

حق تعيين سرنوشت پيش شرط اعمال سـاير        .  انتخاب كنند  ،هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلي     
 ـ المللي حقوق مدني و سياسي و ميثـاق بـين           حقوق مندرج در ميثاق بين      ،ي حقـوق اقتـصادي  الملل

اجتماعي و فرهنگي است و در عين حال، بهترين تجلي كل حقوق است كه در اين ميثـاق آمـده                    
لـزوم  ) 2 و182دوام و اسـتمرار   ) 1ويژگيهاي حق تعيين سرنوشت داخلي عبـارت اسـت از           181.است

   183.هاي دموكراتيك وجود شيوه
 تعريـف   صورتاين    به نهايي هلسينكي، اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم را          سند

  :است كرده
حق » هميشه «،» مردم همه«منظور از اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم اين است كه              «

دارند در آزادي كامل، هر وقت و به هـر نحـوي كـه مايـل باشـند وضـعيت سياسـي داخلـي و                         
اقتـصادي،   توسـعه  ،شان را بدون مداخله خارجي تعيين كنند و به هر نحـوي كـه مايلنـد                 خارجي

 مـردم و همـه      ،در واقع حق تعيين سرنوشت داخلي     184.»شان را دنبال نمايند     اجتماعي و فرهنگي  
آزاد، منصفانه  «سازد كه در فرايند دموكراتيك اداره امور دولتهايشان مشاركت            دولتها را محق مي   

د بگوئيم كـه    بندي كنيم، باي     جمع  اگر بخواهيم  بنابراين 185.داشته باشند »  علني و آشكار    و و برابر 
                                                                                                                                        
Right of Peoples to Self- Determination, Report of the Secretary- General. General Assembly 60th. Sess. / 

17 aug. 2005. A/60/208. para. 9.  
181. Antonio Cassese. Supra note 13, p. 52.      

182. Helsinki Final Act. Supra note 4. P 1295.  

  » شود در هر زمان كه سرنوشت مردم مطرح مي ...  توجه به خواست مردم كه آزادانه بيان شده باشد،هنياز ب« 
ICJ Reports/1975. p. 33, para 58-59.  
183. A. Cassese. Supra note 13, pp. 54-55. 128-129,131-132; See also: Speech by Dr. Piter Vilenski to 

the 44th Sess. of the UN Gerneral Assembly. 1992/ Cited on: {www. hrca. org. au/Self- determination. 

htm} Supra note 46. Thomas M. Frank et al. Supra note 53/ paras. 303-3. 08,(http:library. uws. edu. au / 

adt- NUWS/uploads/approved/adt- NUWS20050921. 152436/public/09 Chapter8. pdf), V. P. 

Nanda/Supra note 2, M. Suksi. Supra note 42. ICJ Reports/1975. p. 33,,paras. 58-59, 

حكومـت   :لكن عناصر زير برايش قابل شناسـايي اسـت        ؛  بندي شده ندارد    المللي يك تعريف طبقه     دموكراسي هنوز از حيث بين    
  .  تفكيك قواي مبتني بر قانون اساسي، حكومت قانون، پلوراليسم،مبتني بر نمايندگي

p. Van Dijk. Supra note 98/pp. 3-5.  
184. Helsiniki Final Act. Supra note 4/ p. 1295; ICJ Reports. 1975. p. 33. paras. 58-59; ICJ Reports, 

2004, 9 July, paras 88; A. Cassese, Supra note 13. pp. 128-129, see also Thomas Franck et al. Supra note 

53, para. 3. 08.  

185. Thomas Franck, the Emerging Right, to Democratic Goverance. 85 AJIL. 1991/VOL. 85. p. 59.  
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اسـتوار اسـت و نـه       » دموكراسـي  «و  » هويت «حق تعيين سرنوشت داخلي بر مبناي دو عنصر         
و همـه   » همـه مـردم    «،استقلال؛ پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي و كسب اسـتقلال           

شان در دولـت آزاد       بخشهاي مردم محقند كه هويتشان شناسايي شود و در بيان خواست سياسي           
  186.»اند  موضع پايدار كميسيون حقوق بشر بوده و دولتها نيز بر آن صحه گذاشتهاين  «.باشند

  
هـايي از جمعيـت يـك دولـت          مجموعه اطلاق اصل تعيين سرنوشت به زير     ـ  3ـ ب

  مستقل حاكمه
   مسئله تماميت ارضيـ3ـ ـ ب1

حق تعيين سرنوشت يعني حق مردم براي انتخاب و تعيين شـكل سـازمان سياسـي كـه                  
. وسيله آن با ساير مردمان ارتباط برقـرار سـازند   كرده و به اهند در چارچوب آن زندگي    خو  مردم مي 

 مقايـسه  187.دتواند متضمن حق برخي مردمان براي انفصال از دولـت مـادر نيـز باش ـ      اين حق مي  
كاتانگـا نـشان     و العمل جامعه جهاني در مورد تجزيه شوروي و يوگسلاوي با قضيه بيـافرا              عكس

كمتر مبنـا و تـوجيهي       افتد و   ايي دولت جديد بيشتر در بستري سياسي اتفاق مي        دهد كه شناس    مي
ــوقي دارد ــرورتاً   در188.حق ــين سرنوشــت ض ــق تعي ــع ح ــدواق ــا باي ــاق   ب ــت ارضــي انطب  تمامي

يا حمايت يك يا چند دولـت قدرتمنـد نقـض اصـل تماميـت                اينكه اجماع نظر دولتها    مگر189يابد،
   190.وع جلوه دهد يا توجيه كندشرمارضي را به نفع اصل تعيين سرنوشت 

  :كند سند نهايي هلسينكي اصل تماميت ارضي را چنين بيان مي
 از هرگونه اقدامي مغاير با اهداف و اصول منشور ملـل متحـد عليـه تماميـت ارضـي،                    ]دولتها[ «

ويژه از هرگونـه اقـدامي      ، ب ]در كنفرانس  [كننده   دولت مشاركت  ]ملي[ استقلال سياسي يا وحدت   
  .كنند د يا توسل به زور محسوب شود، خودداري ميكه تهدي

ر اقدامات  كننده از هرگونه اقدامي كه سرزمين يكديگر را هدف اشغال نظامي يا ديگ              دول شركت 
الملل باشد يـا سـرزمين يكـديگر را           مستقيم قرار دهند و مغاير حقوق بين      قهرآميز مستقيم يا غير   

. كنند   هدف براي تصاحب قرار دهند، خودداري مي       آنها وسيله چنين اقداماتي يا تهديد به انجام        به
   191.» يا تصاحبي مشروع نخواهد بود]سرزميني[چنين اشغال 

                                                           
186. Thomas Frank et al. Supra note. Paras. 3. 07-3. 08.  

187. P. Van Dijk, Supra note 98. p. 2.  
188. (http://library. uws. edu. au/adt-NUWS/uploads/approved/adt-NUWS2005. 0921. 152436/public/ 

09chapter8. pdf).  
189. P. Van Dijk. Supra note 98, p. 2.  

190. Carengie Project, Supra note 37.  

191. Helsinki Final Act, Supra note 4.  
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س آنها منشور ملل متحد قاطعانه از اين اصـل حمايـت            أالمللي و در ر     كثيري از اسناد بين   
  192.اند كرده

كه از تماميت ارضي    اند    الملل تكيه كرده    اي از حقوق بين     محاكم داخلي نيز بر وجود قاعده     
مورد كوزوو كـه     خصوص در    شوراي امنيت، به   يها  بررسي قطعنامه 193.كنند  يك دولت حمايت مي   

دهد كه شوراي امنيت در عين حال كه ممكن اسـت             اقدام نظامي ناتو مطرح بوده است، نشان مي       
تخطـي   رقابلالملل نداند، ولي تماميت ارضي يوگسلاوي را اصلي غي          اقدام ناتو را مغاير حقوق بين     

  :كند  بنابراين اصل تعيين سرنوشت در دو جهت كار مي194.دانسته است
  ؛ تأثيرگذاري بر وضعيت مردم در يك دولت مستقل حاكمهـ
اش و ترتيبـات مربـوط بـه      تضمين دادن به دولت مربوط در خـصوص تماميـت ارضـي       ـ

  195.آن
در اين صـورت،    . شددر نگاه اول ممكن است كه اين دو با هم تناقض و تعارض داشته با              

ولي با تحليل صحيح و دقيق ايـن دو اصـل، ايـن             . شود  مسئله اولويت يكي بر ديگري مطرح مي      
  : خواهد شد، زيراديدتناقض ناپ
دهد كه اصل تماميـت ارضـي،         هاي ملل متحد نشان مي      ـ در مورد مستعمرات، قطعنامه    1

و ديگري سـرزمين مـستعمره      دهد، يكي سرزمين دولت استعمارگر        دو واحد مختلف را پوشش مي     
يا سرزمين غيرخودمختار، طبق فورمولهاي ارائه شده ملل متحد، ايـن دو يكـي نيـستند و از هـم                    

بنابراين تصميم مردم مستعمرات يا سرزمينهاي غيرخودمختـار بـراي كـسب اسـتقلال،          . متمايزند
  .كننده ندارد تأثيري بر تماميت ارضي دولت اداره

طوركلي مسئله استقلال مطرح نيست كـه         ، غير از مستعمرات به    ـ در مورد مردمان ديگر    2
  196.ت و نقض اصل تماميت ارضي بشودمنجربه تجزيه دول

ي كه در اعلاميه روابط دوستانه نيز ذكر شده، مورد حكومتهايي است كه             تنها مورد استثنائ  
                                                           

   )4 (2 دهمنشور ملل متحد، همان، ما. 192
A/Res/12625(xxv). Annex. 24 Oct. 1970, Helsinki Final Act. Ibid. The CSCEs Charter of Paris. Supra 

note 36.  
  . ده است نيز از اصل تماميت ارضي دفاع كرICJالمللي داوري و  رويه ديوان بين

PCIJ. Advisory Opinion. 6 Dec. 1923, Series B. No 8. p. 23, ICJ. Reports,1962. p. 34. ICJ Reports. 1978. 

p. 36. Arbitaral Award of April 22. 1977. ILR. vol. 52. p131;A/Res/1514/1960, A/Res/2625, 1970. 

A/Res/46/87. 16Dec. 1991, A/res/50/6. 1995.  
 . 214پاورقي . رك. 193

194. S/Res/1160, 3/March 1998, S/Res/1199, 23 Sep. 1998, S/Res/1203, 24 Oct. 1998, S/Res/1239, 14 

May 1999, S/Res/1244, 10 June 1999.  

195. M. Suksi, Supra note 42.  

196. Thomas Franck et al. Supra note 53. paras. 3. 10-3. 13.  
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تواند بـه     حكومتي مي الملل را در اين زمينه رعايت نكرده باشند، بنابراين            استانداردهاي حقوق بين  
  : اصل تماميت ارضي استناد كند كه

  ؛ـ حكومت آن نماينده كل مردم متعلق به آن سرزمين باشد1
  ؛، رنگ و عقايد مذهبي تبعيض روا نداردومت در سياستهاي خود از حيث نژاد حكـ2
  197.قوق برابر باشدي حكومت در راستاي اصل تعيين سرنوشت و حگذار سياست ـ3

تماميـت   خـصوص اصـل      رسد و آن اينكـه در       نظر مي   يك نكته ضروري به   ر  در پايان ذك  
م در عـا طـور    از زمان فروپاشـي اسـتعمار بـه    اي كه   هـمرزها، اصل اولي  ناپذير بودن    ارضي و خدشه  

كـه بـه   سـرزميني   .اسـت  "Uti Possidetis Juris"است، اصـل  الملل پذيرفته شده  حقوق بين
تنهـا  اين اصل نـه     .  انتقال يافته است   ، مرزهاي از قبل موجود    يابد، براساس   دولت جديد انتقال مي   

يـدن دولتها نيـز لازم الاجـرا تلقـي         وارد ديگر به استقلال رس    ـارزدايي، بلكه در م   ـدر موارد استعم  
شده است؛ از جمله در يوگسلاوي، كميسيون داوري به اين نتيجه رسـيد كـه مـرز بـين ايـالات                     

المللي بين اين سه كـشور        گسلاوي سابق، اكنون مرزهاي بين    صربستان، در يو   بوسني، كرواسي و  
تأسـيس  زه   تـا  يبه تغيير در مرزهاي موجود بـين دولتهـا         است و حق تعيين سرنوشت نبايد منجر      

توانـد بـراي اعمـال حـق تعيـين       عبارت ديگر اقليت صرب ساكن بوسني و كرواسي نمـي     به. شود
  198. برساند آسيبي"Uti Possidetis Juris"سرنوشتش به اصل 

  
  ، مذهبي يا نژاديق تعيين سرنوشت به اقليتهاي قومي، زباني اطلاق حـ3ـ ـ ب2

 دهـد كـه در مـورد تعيـين          رويه ملل متحد در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم نشان مي           
صوص خ ـسرنوشت خارجي، رهيافتي راديكال و انقلابي در ملل متحد دنبال شده است، لكـن در                

شـوند، رهيـافتي      مجموعه جمعيـت يـك كـشور محـسوب مـي          كه زير  يتعيين سرنوشت گروههاي  
  199.شود مطرح مي» جدايي«كه بحث   زمانيكارانه اتخاذ گرديده است، خصوصاً محافظه

بند شش اعلاميه اعطاي استقلال، هر كوششي در جهت از هم پاشـيدگي وفـاق ملـي و                  
دانـد، در نتيجـه حـق         يتماميت ارضي يك كشور را مغاير اهداف و اصول منشور ملـل متحـد م ـ              

                                                           
197. A/Res/2625. Annex. 24 Oct. 1970. Leo Kuper. Supra note 35.  

198. Conference on Yagoslavia Arbitration Commission: Opinion On Question Arising from the 

Disintergration of Yugoslavia. Opinion no 1&2, reprinted in 31 ILM, 1488. 1494- 1499, (1992); 

  : مالي المللي در دعواي بوركينا فاسو و ينرأي ديوان ب.  همچنين رك
ICJ Reports. 1986. paras. 565-566;V. P. Nanda. Supra note 53. pp. 312- 313; Mario Bettati. Souverainte 

et Succession d Etats. In. R. J Dupuy et al., La Souverainte au XXE Siecle. Coll. u, Armand Colin. Paris, 

1971. p. 66, Cited in: Thomas Franck et al., Supra note 53, paras., 2. 44- 2. 50, Thomas Franck et al. Ibid. 

paras. 2. 40- 2. 50.  

199. Sesession.  
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  200.ناپذير مردم براي تعيين سرنوشت، به حق استقلال دولتها تقليل يافت تخطي
حداقل پنج گروه وجود دارد كه در زمان تعريف حق تعيين سرنوشـت، مـورد توجـه قـرار                   

گروههاي ملـي اصـلي بـراي       ،  مردم سرزمينهاي تحت سلطه خارجي    ،   مردم مستعمرات  :گيرند  مي
 و  قليتهـا اشان يا كنترل مؤثر سرزمين خودشان در چارچوب يـك دولـت ملـي،               داشتن دولت خود  

  201.مردم به مفهوم شهروندان
 202.آيـد   حق تعيين سرنوشت بـه حـساب مـي         موارد چهارم و پنجم اساس تفسير مدرن از       

 اكثريت جمعيت يك كشور را تشكيل       كهتوان با توجه به گروههاي نژادي        مورد سوم را بيشتر مي    
معمولاً حق تعيين سرنوشت براي اين گروههـا        .  توضيح داد  ـ ثل مورد افريقاي جنوبي    م ـ دهند  مي
تواند تحت شرايط بسيار دشواري در مرحله آخر شامل آن نيـز              معناي حق جدايي نيست، اما مي      به

  .بشود
  

   ي نژادي گروهها٭
 ـ 1970برخلاف مورد اقليتهاي بومي، زباني، مـذهبي، در اعلاميـه روابـط دوسـتانه                راي  ب

 نظر گرفته شوند، حق تعيين سرنوشت در گروههاي نژادي كه در يك دولت مورد تبعيض واقع مي
اي عرفـي      اين اعلاميه ديدگاههاي متعارض دولتها را شفاف ساخت و كمك كرد تا قاعده             203.شد

كنند كـه     اي زندگي مي    گروههاي نژادي يا مذهبي كه در دولت حاكمه       . در اين زمينه شكل بگيرد    
به » دسترسي«از حق   ،  گيري سياسي و پروسه آن براي آنها ممنوع شده است           ي به تصميم  دسترس

در عين حال هيچ حقي مبتني بر جدايي اين گروهها از            204.دنشو  گيري برخوردار مي    ايند تصميم فر
دولت مادر و تشكيل دولت مستقل يا ادغام در هر دولت ديگر به هر نحوي كه باشد، بـراي آنهـا                     

                                                           
200. S. Sathamanthan, Supra note 145.  
201. Simon Chesterman, Tom Farer, Timothy D. Sisk, Competing Claims:Self- Determination, Security 

& the United Nation, Vail, Colorado. 2000.  

(www. ipacademy. org/Publication. /Reports/Research/Publ Repo Rese com Claims- body. htm).  

عبارت اقليت اشاره دارد به گروهي كه از لحاظ عددي كمتر از بقيه جمعيت يـك دولـت اسـت، بـا وضـع و مـوقعيتي                           . 202
اند، از ويژگيهاي قومي، مذهبي يا زباني برخوردارند كه آنهـا را از       كه اتباع دولت سرزميني    حال  عين  در يرغالب كه اعضايش  غ

طور ضمني احساسي از همبستگي را در جهت حفظ فرهنـگ، سـنت،         صورت صريح يا حتي به      كند و به    بقيه جمعيت متمايز مي   
  گذارند؛ مذهب يا زبانشان به نمايش مي

F. Capotorti/ Study on the Rights of Persons Beloging to the Ethnic/ Religious and Linguistic Minorities, 

E/CN. 4/5 Sub. 2/384/Rev. 1 /1979/para. 568; Thom Franck et al. Supra note 53/ para. 3. 16.  
203. A/Res/2625 (XXV). Annex. 24 oct. 1970.  

در زمينه اقليتهاي مذهبي هيچ رويه دولتي متعاقبي مشاهده نشده، در نتيجه هيچ قاعده عرفي نيـز در ايـن                    از آنجا كه    . 204
 .  بحث قواعد عرفي به همان گروههاي نژادي محدود ماندوخصوص پديدار نگشت 
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  205.شناسايي نشد
 محـور دور  سـه قواعد عرفي در خصوص حق تعيين سرنوشـت گروههـاي نـژادي حـول      

گروههـاي نـژادي    ) 2گيري را دارند؛      گروههاي نژادي حق مشاركت در پروسه تصميم      ) 1 :زند  مي
مـستقل  ي  قرار دادن گروههاي نژادي مورد تبعيض در واحـدها        ) 3هيچ حقي براي جدايي ندارند؛      
ت نژادپرسـت، روش مناسـب تحقـق تعيـين سرنوشـت محـسوب              در درون دولت از سوي حكوم     

  206.شود نمي
  :گويد لبته پرفسور كاسسه ميا

اين شرايط  . توان حق جدايي براي اقليتهاي نژادي در نظر گرفت          تحت شرايط بسيار دشوار مي    «
  : عبارتند از

هـاي  طور مداوم و مستمر از اعطاي حقوق مشاركتي بـه گروه            ـ مقامات اصلي دولت حاكمه به     1
   ؛نژادي خودداري كنند

  ؛طور فاحش و سيستماتيك حقوق اساسي آنها را زير پا بگذارند ـ به2
  .دولت را رد كنند آميز درچارچوب ساختار خود حلي مسالمت  امكان رسيدن به راهـ3

نفـسه    فـي   يا حكومت مبتني بر نمايندگي     ـ بنابراين انكار حق اساسي داشتن نماينده در حكومت       
  207.»طلبي براي گروههاي نژادي نيست عيت ادعاي تجزيهمتضمن مشرو

  
المللي در چارچوب ملل متحد يا خارج از آن در            ويه دولتي و بين   ركنون هيچ   حال تا  با اين 

الذكر مشاهده نـشده     ايي گروههاي نژادي تحت شرايط فوق     كردن حق جد   خصوص مشروع تلقي  
  208.است

  
  

                                                           
205. A. Cassese. Supra note 13. pp. 108, 114-118; Report of The Commission of Rapporteurs, 16 Apr. 

1921, Leage of Nations Council, 28, Cited in: A Cassese, Supra note, p. 12/3; British Yb of Int'l Law, 

1983. p. 409.  

206. A. Cassese/ Ibid/ pp. 124-125.  

207. A. Cassese. Ibid. / pp. 118-112; Jimenez de Archaga, Int'l Law in the Last Third of A Century. At 

11, quoted in: A. Cassese, Ibid,. P. 118.  

208. Ved p. Nanda, Self- Determination in Int'1 Law: The Tragic Tale of Two Cities-Islamabad (west 

Pakistan) & Dacca (East Pakistan), 66 AJIL/ 1972, 231-336; 

- S. Tiweul/Relations between the United Nations Organization and the OAU in the Settlement of 

Secessionist Conflicts, 16 H. I, L. J. 1975/ 259 ff. M. Eisner/ A procedural Model for the Resolution of 

Secessionist Dispute, 33 HILJ, 1992.  
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  209 زباني، ملي و مذهبياقليتهاي قومي،: حق تعيين سرنوشت اقليتها ٭
شـود؛    طلبي در جهان، براساس اصل تعيين سرنوشت عنوان مي          ادعاهاي مبتني بر جدايي   

لكن تاريخ معاصر هيچ پاسخي كه در جهت تأييد اين ادعاها باشد را ثبت نكرده و اساس مخالفت        
 مركـز   210.دكن  شدت از آن حمايت مي       كه ملل متحد به    هبا اين ادعاها نيز اصل تماميت ارضي بود       

 منجربـه غفلـت از      ثقل توجه در ملل متحد در بحث تعيين سرنوشت، مستعمرات بود و ايـن امـر               
  :گويد  مي1988مسئله اقليتها شد، تا آنجا كه جيمز كرافورد در سال 

شود، نـه     اصل حقوق اقليتها بعد از جنگ جهاني دوم، نتيجه و پيامد حقوق فردي محسوب مي               «
اي خاص، سكوت اعلاميه جهـاني حقـوق بـشر مبـين همـين نكتـه                حقوق اجتماعات يا گروهه   

  211.»است
  

المللي حقوق مدني و سياسي، حقـوقي را بـراي اعـضاي      ميثاق بين  27 دهتا مدتها فقط ما   
جمعـي    عنوان يك گروه نيز از هيچ حـق دسـته           گرفت و خود اقليت به      گروههاي اقليت درنظر مي   

  .برخوردار نبود
 ، سـند كپنهـاك بـه      1990در سـال    .  روند جديدي آغاز شـد     1990آغاز دهه    رفته از  رفته

آور،  رسيد كه تعهـدات آن، اگرچـه غيـر الـزام         ) CSCE(تصويب كنفرانس امنيت و همكاري اروپا         
 1991در ژوئيـه  . حقـوق مـدني و سياسـي بـود    المللـي    بـين  ميثاق   27 دهتر از ما   لكن بسيار دقيق  

  . هاي ملي منتشر كردخصوص اقليت  گزارشي درCSCEنشست كارشناسان 
گيـري بـود كـه خودمختـاري جمعـي اقليتهـا را مطـرح                 تدريج نگرشي در حال شـكل       به

 1992در سـال    . شـد   در اين زمينه بـراي اقليتهـا مطـرح نمـي          » حقي«ساخت، ولي البته هيچ       مي
تـصويب    بـه  ـ ـ  افراد متعلق به اقليتهـاي ملـي، قـومي، مـذهبي و زبـاني              ــ اعلاميه حقوق اقليتها  

ساخت از هويت اقليتهـاي موجـود در سرزمينهايـشان            عمومي رسيد كه دولتها را متعهد مي       عمجم
كرد كه جمعيـت صـرب        همچنين كميسيون داوري يوگسلاوي حقوقي را مطرح مي       . حمايت كنند 

   212.شدند ساكن در بوسني و كرواسي بايد از آن برخوردار مي

                                                           
 . گردد گروههاي نژادي فوق الذكر نيز مي به طريق اولي شامل حال ،شود هر آن حقي كه براي اقليتهاي مذكور ذكر مي. 209

210. http://library. uws. edu. au/adt-NUWS/upload/approved/adt- NUWS2005. 0921. 152436/ 

Public/09Chapter 8. pdf; Reconciliation and Social Justice Library. First Report 1993:Self- Determination 

and Int'l Law<www. austlil, edu. au/au/special/rsj project/rsj library / hreoc/atsisjc-1993/21. html>.  

211. Markku Suksi, Supra note 42.  

212. CSCE s Document of The Copenhagen Meeting of The Coference on the Human Dimension. 

reprinted in 29 ILM. 1305. 1308/1990) (hereinafter Copenhagen Document), Yugoslavia Arbitration 

Commission/ Supra note 198,Opinion no. 2, Declaration on the Rights of Persons Belonging national and 
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 ـ     ححال، هيچ    با اين  شد، بـرعكس، همـه اسـناد مـذكور         ق سرزميني براي اقليتها عنوان ن
براي تجزيه و انفـصال از      ضمني  حاوي شرط رعايت تماميت ارضي بود و بنابراين هرگونه نتيجه           

المللي همه شاهدي بر ايـن        سازمانها و محاكم بين     دولتها، ويهر 213.شد  دولت مادر منتفي تلقي مي    
مي، زباني، مـذهبي يـا ملـي    طلبي و گروههاي قو  تجزيهيالملل از ادعاها مدعاست كه حقوق بين 

الملل معاصر    نظران امروزه قائل به اين امرند كه حقوق بين         بسياري از صاحب   214.كنند ميحمايت ن 
براي اقليتها حمايتهاي وسيعي درخصوص حفظ هويت و فرهنگـشان در نظرگرفتـه، ولـي اعـلام                 

د، به آنها تعلـق  به جدايي از سرزمين اصلي شو كه منجر» هيچ حق سرزميني خاصي   «كنند كه     مي
حال سقوط شـوروي و تزلـزل مرزهـاي كـشورهاي اروپـاي شـرقي، دعـاوي                    با اين 215.گيرد  نمي

گواتمالا، بروندي، كنگو، اتيوپي، رواندا، سنگال،      : طلبي را در همه نقاط جهان مطرح ساخت         تجزيه
روسيه، عـراق،   افريقاي جنوبي، سودان، اندونزي، ميانمار، هند، آذربايجان، يوگسلاوي، قزاقستان،          

 قـومي تعيـين سرنوشـت،       ـ ـ راه طرح اين دعـاوي ملـي       سر چالش عمده بر   216... .تركيه، يمن و    
                                                                                                                                        
/or Ethnic, Religious. Or linguistic Minorities, General Assembly resolution 47/135, annex, 47UN. 

GAOR. Supplement No. 49, at 210. UN. Doc. A/47/49/1993.  

  . رك. 213
Thomas M. Franck et al. / Supra note 53, paras. 3. 19- 3. 20, 3. 22- 3. 31; A. Cassese/ Supra note 13. pp. 

112-114. 
  . ركضيه جزاير آلاند، در ق. 214

League of Nations O. J/Special Supplement. 1/at5 (1920), V. P. Nanda/Supra note 2 . 
  :  در1970مواضع دولتها در زمان تصويب اعلاميه روابط دوستانه . مچنين ركه

A. Cassese. Ibid. / pp. 112-114, E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1,paras. 88-90 Security Council Resolutions 

Supra note 194; V. P. Nanda, Supra note 2, p. 314-321; Supreme Court of Canada: Refernce Re 

Secession of Quebec. reprinted in 37 ILM /1340/1998;Suksi/Supra note 42; African Commission on 

Human & Peoples Rights 8th. Annual Activity Report of the Commission on Human & Peoples Rights 

31st Sess. / Case 75/92 Katangese Peoples Congress V. Zaire, para. 1, (1995);Carnegie Project Supra 

note. 37.  
215. Ian Brownlie, Supra note 71/p. 597; 

- Ian Brownlie, the Rights of Peoples in Modern Int'l Law, in J. Crawford. (ed.) Supra note 71/p. 5; 

- M. Pomerance/Self-Determination in Int'l Law & Practice,Nijhoff. 1982, p. 18; 

- Danilo- Turk/Minority Protection in Human Rights Conventions. Communita Internazinale. 2nd 

Quaderni no 4/1991/p. 37; 

see also: Supra note 209, Thomas Franck et al. / Supra note 53/para. 4. 01. ii.  

Ian Brownlie, Supra note 71/p. 597; 

- Ian Brownlie, the Rights of Peoples in Modern Int'l Law, in J. Crawford. (ed.) Supra note 71/p. 5; 

- M. Pomerance/Self-Determination in Int'l Law & Practice,Nijhoff. 1982, p. 18; 

- Danilo- Turk/Minority Protection in Human Rights Conventions. Communita Internazinale. 2nd 

Quaderni no 4/1991/p. 37; 

see also: Supra note 209, Thomas Franck et al. / Supra note 53/para. 4. 01. ii.  

216. Simon Chesterman et. Al. / Supra note 201, V. P. Nanda. Supra note 2.  
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تماميـت ارضـي، حاكميـت    : باشـد  بر چهار اصل مـي  المللي است كه مبتني       ظم سنتي بين  مفهوم ن 
  .ممنوعيت مداخله درامور داخلي ديگر دولتها دولت، ممنوعيت توسل به زور و

كنيم و  هگروههاي قومي، مذهبي، ملي و زباني توج   طلبانه ادعاهاي تجزيه اگر بخواهيم به    
كه چارچوب   ناگزيريم ،امكان موفقيت آنها را بررسي كنيم      نظر بگيريم، و   براي آنها مشروعيت در   

الملـل   حقـوق بـين    يعني اصول حاكم درـآن را  نتيجه مباني مشروعيت ساز    الملل و در    روابط بين 
ير مجدد است، لكن تغيير ناگهـاني       فسحال تعديل و ت    اگرچه اين اصول در   . دهيم يرغي ت ـ معاصر را 

 ،كيل دولـت  تـش  با اين اوصاف، دعاوي مربوط به جدايي، اسـتقلال و         . ر نيست سمعنا و جايگاه مي   
 دولت جديد   خصوص شناسايي  عين حال مشكلاتي در    در المللي و   منجربه پراكندگي، آنارشي بين   

 217»ذهنيت گرايـي «شود و در نتيجه  اي ايجاد روابط با ديگر دولتها مي    برو خواست و ظرفيت آن      
  218.المللي حاكم خواهد شد عرصه حقوق بيندر 

خصوص جدايي اقليتها از سـرزمين       الملل معاصر، هيچ حقي در      نتيجه اينكه در حقوق بين    
، در عـين  دولت مادر و استقلال از آن و تشكيل دولت جديد يا ادغام در دولت ديگر متصور نيست            

از آنجا كه اصل تماميت     . كننده جدايي باشد نيز وجود ندارد      حال كه هيچ قاعده حقوقي كه ممنوع      
اش با اصـل عـدم مداخلـه همپوشـي دارد، دول               است، حاكم بر روابط دولتها و دامنه        اصلي ارضي

 از اتهـام دخالـت در امـور داخلـي ديگـر دولتهـا نـسبت بـه تلاشـهاي                     نثالث براي مبري مانـد    
  219.كنند  بسيار محتاطانه برخورد ميطلبان تجزيه

 وجود دارد،   هطلبان  در عين حال كه اجماعي عمومي ناظر بر عدم تشويق حركتهاي تجزيه           
  :داردننظري وجود   خصوص سه مسئله مهم اجماع لكن در

مايت از حقوق اقليتها ناكام ماند، آيا حق جدايي بايد          ـ وقتي همه روشهاي ديگر براي ح      1
  ؟شوداعطا 

 آيـا   ،شود  ـ وقتي مبارزه بر سر حق تعيين سرنوشت منجربه نقض فاحش حقوق بشر مي             2
  ؟المللي صورت بگيرد يد اقدامي بينهميشه با
شـود و در      ا محلي ناديده گرفته مـي     ـ وقتي دعاوي اقليتها براي خودمختاري فرهنگي ي       3

بـه  طلبانـه     بايد دعاوي جـدايي   شود، آيا     بار مطرح مي    نتيجه احتمال بروز و وقوع درگيري خشونت      
  220 شناخته شود؟رسميت

اصـل تمايـت ارضـي    . هاي مطروحه را در خود داردسؤال، پاسخ همه  ورسد كوزو   نظر مي   به
                                                           

217. Subjectivism.  

218. J. Crawford, The Creation of States in Int'l Law, 1979; 

- J. Dugard, Recognition and the United Nations, 1987, V. P. Nanda, Supra note 2.  

219. Thomas Franck et al. / Supra note 53. para. 314.  

220. Simon Chesterman et al. / Supra note 201.  
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 حتي گزارشگران راديكالي مثل آقاي 221همواره در ملل متحد مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته است،
 مطـرح كـرده     ئيطي بـسيار اسـتثنا    طلبـي شـراي     كو نيز براي مشروعيت دعـاوي تجزيـه       سستيكر

  :گويد  طي يك سخنراني در كبك مي1999 اكتبر 8پرزيدنت كلينتون در 222.است
كنند كه براي داشتن موجوديت سياسـي واقعـي، بايـد مـستقل شـوند،                 كه مردم فكر مي     زماني «

 اي از    اگر هر گروه قومي، نژادي و مذهبي كه در بخش عمـده            ...سؤالات مهمي بايد مطرح شود    
كنند، يك ملـت مـستقل        كنند كه ديگر اقوام در آن زندگي نمي          زندگي مي  ]يك دولت [سرزمين  

 كشور در جهان داشته باشيم و در آن صورت داشتن اقتصاد كارامـد يـا يـك                  800ما بايد   ،  شوند
 كشور، كـشورها تـا چـه انـدازه          8000شايد هم   . سياست جهاني كارامد بسيار مشكل خواهد بود      

  223»؟بشوندك توانند كوچ مي
  

 امكـان   مطـرح بـود،    اگر شـرايط زيـر       اجماع نظري نسبي در اين خصوص وجود دارد كه        
  : يك گروه قومي، مذهبي و زباني از دولت اصلي وجود دارد جدايي ادعاي تلقي شدنشروعم

  224ـ نقض فاحش حقوق اساسي بشر؛1
  225 نظام نمايندگي و سيستم مشاركتي؛ـ فقدان حكومت مبتني بر2
عنـوان    بـه  (226م دموكراتيك از قبيل رفرانـدو     يها  خواست مردم از طريق پروسه     احراز   ـ3

  ).اي يك شرط رويه
ي، نيروي  طلب  دهد كه با هدايت جريانهاي استقلال       المللي ترجيح مي    حال جامعه بين    با اين 

دمختـاري يـا   خوفدراليـسم،  بـه   اين جريانها د كه نهايتاًهسمتي سوق د  محركه اين جنبشها را به 
                                                           

221. E/CN. 4/sub. 2/404/Rev. 1,1981,paras. 209,268,281. 286.  

222. Ibid. / paras. 173, 180.  

223. Qouted in: V. P. Nanda/ Supra note 53, p. 306.  

224. Cassese, Supra note 13/pp. 108-129, A. Buchanan, Secession: The Morality of Political Divorce 

From Fort Sumterto Lithuania. Quebec (1999); 

African Commission on Human Rights. Supra note 214, V. P. Nanda Supra note 2. V. P. Nanda, Supra 

note53. p. 325, Supra note Court of Canada, Supra note 214. paras. 122/154, Yugoslavia arbitration 

Commission. Supra note 198. pp. 1494-1497, E/CN. 4/sub. 2/404/Rev. 1/para. 173.  

، سرباز درو اي چند قومي و چند نژادي كه چنين نقشي از او انتظار مي عنوان امين و قيم مردم در جامعه دولت از اقدام به. 225
  . زند مي

V. P. Nanda/ Ibid. 2001/p325, Buchanan, Ibid, African Commission on Humann & Peoples Rights. 

Ibid,Yugoslavia Arbitration Commission/Ibid.  

 شناخت بلكـه فقـط واقعيتهـا را         به رسميت صورت تحقق اين شرايط بايد حق جدايي را          گويد كه در    البته كميسيون داوري نمي   
  . كند عنوان مي

Supreme Court of Canada. Supra note 214. para. 154; 

E/CN. 4/sub. 2/404/Rev., Ibid.  

226. Nanda, Supra note 53, p. 325; Supreme Court of Canada / Ibid.  
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  227.مجموعه دولت اصلي است، منجر شوديباتي ديگر كه زيرترت
آميز   حلهاي خشونت    منجربه انتخاب راه   محروميت درازمدت و شديد از حقوق بشر معمولاً       

شود، به همين خاطر امروزه ارتباط بين حقـوق بـشر، صـلح و امنيـت                  طلبانه مي   و اقدامات جدايي  
 كوزوو، بوسني، كرواسـي و نيـز قـضايايي مثـل            آنچه كه از وقايع   . المللي شناسايي شده است     بين

"South Tyrol v. Alto Adige"         يا بحـث در مـورد كردهـاي عـراق، تركيـه، ايـران، سـوريه
 كه ملل متحد در خصوص حق تعيين سرنوشت اقليتها، عملكـرد             است اين نكته  ،شود  استنباط مي 

عـاوي اقليتهـا و گروههـاي       اگرچـه د  . شفاف، يكدست، خالي از ابهام و تأثيرگذاري نداشته اسـت         
المللي   قومي، مذهبي و زباني براي جدايي پذيرفته نيست؛ لكن بايد بين محدوديتهاي سيستم بين             

هاي مـردم      و تمايلات و خواسته    ،سو  تماميت ارضي، حاكميت دولت از يك      از جمله تأكيد بر اصل    
  228.براي كنترل زندگي خودشان از سوي ديگر سازشي برقرار كرد

  شـوراي اروپـا در     1995حقوق اقليتها و افراد متعلق به اين اقليتهـا، كنوانـسيون            اعلاميه  
خصوص حقوق اقليتهاي ملي با گزارش كميته كارشناسان كنفرانس امنيت و همكـاري اروپـا در                 

 ثرمـؤ درمـورد مـشاركت    230لانـد  1999هـاي    توصيه229 كپنهاك،1990مورد حقوق اقليتها، سند     
 اعلاميه پيشنهادي كميسيون امريكـايي حقـوق بـشر در مـورد              و حيات سياسي  اقليتهاي ملي در  

همه گواه بر آن است كه جامعه جهاني اصرار دارد بر آنكـه ايـن اقليتهـا                  231،حقوق مردمان بومي  
ثر در حيـات سياسـي،   مـؤ حق دارند از هويتشان حمايت شود و حق دارند كـه فرصـت مـشاركت         

     232.ان، مذهب، سنتها و آدابشان داشته باشنداقتصادي دولتهايشان را براي توسعه فرهنگ، زب
 كه براي اقليتها به حق تعيين سرنوشت استناد         توان مثالهايي يافت     ملل متحد مي   در رويه 

از همان ابتدا كه هـيچ حقـي        .  كامل مطرح بوده است    يشده و گاه حتي مسئله اعطاي خودمختار      
بـاني و ملـي مطـرح نبـود، يعنـي           مبني بر حق تعيين سرنوشت خارجي براي گروههاي قـومي، ز          

 عقيده در ملل متحد وجود داشت كه اين گروهها اولاً  اين،1980 تا اواخر دهه 1960ـ 61الهاي س

                                                           
227. Carnegie project. Supra note 37.  

228. A. Cassese, Supra note 13/p. 108, S. Chesterman et al. / Supra note 201.  

229. Copenhagen Document/Supra note 212, A/Res/2625(xxv)/Annex/24 oct 1970, the Fundation on 

Inter- Ethnic Relations, the Lund Recommendation in Effective Participation of National Minorities in 

Public Life and Explanatory Note (1999). 

(www, osce.org/hcnm/documents/recommendation/lund/index.php3) 

230. Lund. 

231. Declarations on the Rights Belonging to Minorties/Supra note 212, Nanda/Supra note 53. pp. 324-

325. 

232. Ibid.  
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مند شده و آن را اعمال كنند و ثانياً، حق  توانند و محقند كه از حق تعيين سرنوشت داخلي بهره    مي
  233.تواند متحقق شود  ميتعيين سرنوشت داخلي با اعطاي خودمختاري به اين گروهها

، جامعه ملل اعلام كرد كه جزايـر آلانـد          بل از طرح اين مسئله در ملل متحد       چهل سال ق  
 و  234»سـعادت «ماند، به شـرط اينكـه ضـمانتهاي مربـوط بـه حفـظ                 جزو كشور فنلاند باقي مي    

ده  ايجاد شده و ابزارهايي اتخاذ شود كه اين جزاير غيرنظـامي ش ـ            ، مردم 235»كاميابي و پيشرفت  «
  236.طرف باقي بماند جزو مناطق بي

توانيم ذكر كنيم كه مواضع ملـل متحـد را در             در ملل متحد نيز ما دو قطعنامه مهم را مي         
 در  1661 (XVI) و قطعنامه    1960 در سال    XV( 1497( قطعنامه: تواند ترقيق كند    اين زمينه مي  

  .1961سال 
اقليـت سـاكن در ايـن    مجمع در خصوص » South Tyrol v. Alto Adige«در قضيه 

 .به اين مناطق شـد     237بخش استراليا موضعي اتخاذ كرد كه منتهي به اعطاي خودمختاري كامل          
اين قطعنامه تأييدكننده وجود يك گرايش قوي در ملل متحد است مبنـي بـر اينكـه بـا اعطـاي                     

 و توانـد  خودمختاري كامل به گروههاي قومي، مذهبي يا زباني، حق تعيين سرنوشت داخلـي مـي             
  238.بايد متحقق شود

 ياي نيز در راستاي تأييـد ايـن نكتـه اسـت كـه گروههـا                 رويه سازمانها و مراجع منطقه    
معناي حفظ   اين حق به  . مجموعه جمعيت يك دولت تحت شرايطي حق تعيين سرنوشت دارند         زير

ق مختلـف قابـل حمايـت اسـت و يكـي از بهتـرين               رهويت مشترك و تاريخي آنهاست كه به ط       
اعمـال حـق ايـن گروههـا بـراي تعيـين سرنوشـت، ترتيبـات                 ايـت از ايـن هويـت      روشهاي حم 

   239.خودمختاري است
يم و  هايي كه بر اين اساس در مورد اقليتهـا تنظ ـ            و پروژه  1990تجربه ملل متحد در دهه      

                                                           
233. A. Cassese / Supra note13, p. 107.  

234. Happiness.  

235. Prosperity.  

236. M. Suksi. Supra note 42; 

 1541شوند از همان حقوقي برخوردارند كه قطعنامه     وههايي كه زيرمجموعه جمعيت يك دولت محسوب مي       به طريق اولي گر   
. شـمارد  كننـده مـي    تحقق آن را جزو وظايف دولت اداره      و دهد  يرخودمختار اختصاص مي  غمجمع عمومي به مردم سرزمينهاي      

  . رك
A/Res/1541,15 Dec 1960.  
237. Full autonomy.  

238. A. Cassese/ Supra note, pp. 104-107, A/Res/1497 (xv), 1960, A/Res/1441 (xvi), 1961.  

  . دهد  در كپنهاك، خودمختاري را به حمايت از اقليتها پيوند ميOSCEاصول اتخاذي . 239
Copenhagen Document/ Supra note 212, para 35(2);Lund Recommendations. Supra note 2290;M. 

Suksi/Supra note 42;Yugoslvia Arbitration Commission, Supra note 198; See also: Thomas Franck et al., 

Supra note 53. para. 3. 08.  
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پروژه ليخـتن اشـتاين، و پـروژه         240پروژه اقليتهاي در معرض خطر،    اجرا شده مثل پروژه نوتردام،      
جاي تمركـز بـر      كند تا حق تعيين سرنوشت به       مك مي دهد كه تسهيم قدرت ك       مي كارنگي، نشان 

  241. متمركز شودـ  بر اساس وضعيت خاص هر جامعهـ جدايي، بر تسهيم قدرت و برابري فرصتها
رويه   و معناي استقلال و جدايي نيست       به  تعيين سرنوشت لزوماً   نويسد واتس مي  آرتور سر

او معتقد است تعيين سرنوشت يعنـي منتفـع   . همين امر است   مؤيد   ملل متحد نيز در سالهاي اخير     
) جـدايي (اين حق، خودش سرنوشت خودش را تعيين كند، اين امر هميشه به يـك روش خـاص                  

حتـي خـود اقليتهـا و       242.ايـن مدعاسـت    او بـر    گـواه  2625 و 1541 قطعنامـه . گيـرد   صورت نمي 
طلبـي بـسيار      سـوي تجزيـه    وز حركـت بـه    دانند كه در جهان امر      هاي جمعيتي نيز مي     زيرمجموعه

خودمختاري بيشتر اجتماعي و فرهنگي، مديريت منابع آموزشي و تـصديق هويـت             . پرهزينه است 
قـدرت وتـو بـراي اقليتهـا،         243.كنـد   طلبي جلب نظر مي     فرهنگي بيش از انفصال و تجزيه      ـ زباني

تلافـي، راههـاي    رعايت تناسب در تخصيص منابع و خدمات شـهري، خودمختـاري، دولتهـاي ائ             
ي مختلفـي كـه     هـا اگـر راهكار  . مختلف نهادينه كردن تقاضاي اعمال حق تعيين سرنوشت است        

تـوانيم    بندي كنيم، موارد زيـر را مـي         براي اعمال حق تعيين سرنوشت اقليتها مطرح است را دسته         
 شـده و    مـورد اجـرا گذاشـته       هايي كه بعضاً توصيه يـا بـه         ها و راهكاري     توصيه ترين  مهمعنوان    به

  :آميز نيز بوده، استخراج كنيم موفقيت
خـصوص مـسئله تعيـين       از آن در   ـ تأكيد بر همكاري ديپلماتيك در ملل متحد و خارج         1

  :هاي مسلحانه از طريق سرنوشت براي پيشگيري از وقوع درگيري
   ؛تشويق به رعايت حقوق اقليتهاـ 
  توجه به قانون اساسي و دموكراسي محلي؛ ـ 
  ؛ اي و مرزهاي بازتر ت مرزها از طريق همكاريهاي منطقهكاهش اهميـ 
   ؛كاهش نقض حقوق بشرـ 
 تمركز بر عقلانيت دعـاوي اقليتهـا در خـصوص اشـكال مختلـف خودمختـاري و يـا                    ـ2

   ؛برخورداري از رفتار برابر در چارچوب دول موجود و در نتيجه توسعه بيشتر مفهوم امنيت بشري
 ي در منـاطق   خصوص اقليتها، خـصوصاً    ورالعملهاي خاص در   توسعه بيشتر قواعد و دست     ـ3

  . كه چارچوب ارزشي و نهادي براي ارزيابي دعاوي اقليتها و ميانجيگري اختلافات ضعيف است
سـازي تحميلـي و       جـاي يكـسان     در دولـت بـه     244ـ توسعه بيشتر مفهوم جذب و ادغـام       4

                                                           
240. Minorities at risk.  

241. Carnegie Project/ Supra note 37.  

242. Ibid., Suksi/ Supra note; See also: Supra note 46.  

243. E/CN. 4/sub. 2/AC. 5/2004/wp. 1, paras 33-34.  

244. Intergation.  
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در   ـ اد قوانين و سياستهاي پاسخگو در ايج را  توسعه اصول كلي و عام كه بتوان دولتها        245اجباري،
   هدايت و راهنمايي كند؛ـ جهت تضمين عدالت و انصاف، مشاركت سياسي و فقدان تبعيض

 تهديـد صـلح،     ،ـ مداخله غير توافقي، آنهم فقط براي توقف نقضهاي وسيع حقوق بـشر            5
 عضهاي وسـي  المللي و عقيم ماندن ساير راهها؛ هدف اين مداخله، متوقـف سـاختن نق ـ               امنيت بين 

فقط در زمان وقوع جنايات عليـه       ! حقوق بشر و ايجاد محيطي براي مذاكره و برقراري صلح است          
  246. اصل تماميت ارضي را نقض كردتوان موقتاً بشريت و با اجازه شوراي امنيت مي

، مديريت سرزمين    جهاني شده امروز، توسعه پايدار، حمايت كردن محيط زيست         در دنياي 
 شكل معاصـر تحقـق      247وم،يافته جامعه بر زاد و ب      ني، آب و معادن، كنترل سازمان     و منابع زيرزمي  

 نيست كه اقليتها محـق بـه        المللي هنوز قائل به اين      قوق بين ح. حق تعيين سرنوشت داخلي است    
اعمال اين حقوقند، اما در عمل آشكار است كه جستجوي خلاقانه براي روشهاي اجـرا و اعمـال                  

  248.باشد براي صلح در دنياي جهاني شده مياين حقوق، عنصري قوي 
  
  گيري نتيجه

تعيـين سرنوشـت    ل  قيق موقعيت حقوقي و دامنه مفهومي اص ـ      دكوششهاي زيادي براي ت   
الملل ايـن مطلـب را    المللي دادگستري و كميسيون حقوق بين صورت گرفته است رويه ديوان بين   

ت، بلكه جـزو اصـولي اسـت كـه       حقوقي اس   اصلي آشكار ساخته كه اصل تعيين سرنوشت نه تنها       
 هبه عبارت ديگر اصـل تعيـين سرنوشـت دربردارنـد          . دولتها در اعمال آن از حقي حقوقي منتفعند       

  . دارد"Erga Omnes"تعهداتي است كه خصلت 
ي اين اصل تا حد زيادي مديون موضـعگيري كـشورهاي غربـي در كارهـاي                شمول  جهان

الملل ناظر بر روابط دوستانه ميان دولتها          حقوق بين  اعلاميه اصول «مقدماتي تهيه متن ميثاقين و      
اصل تعيين سرنوشـت فقـط شـامل حـال مـستعمرات و        ؛  بوده است  »و همكاري مبتني بر منشور    

هـر  . شود  همه مردم اطلاق مي   و اشغال بيگانه نيست، اين اصل به        مردم سرزمينهاي تحت سلطه     
سرنوشت برخـوردار اسـت؛ لكـن       حق تعيين   شود، از     م بر آن بار مي    گروه اجتماعي كه عبارت مرد    

اطـلاق  .  است كرده خود را منطبق     ،اصل تعيين سرنوشت با ضرورتهاي حاكميت و تماميت ارضي        
 جز در مورد مستعمرات و سرزمينهاي تحت سلطه يا اشغال بيگانه منجربه اصل تعيين سرنوشت به

 و شـرايط  استثنائي كه در موارد ي قائل به اين امرند  اگرچه برخ . شود  جدايي از سرزمين اصلي نمي    

                                                           
245. Forced assimilation.  

246. S. Chesterman et al. / Supra note 201.  

247. Habitat.  

248. E/CN. 4 sub 2/AC. 5/2004/WP, paras. 35-36.  
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الملل   بين   گفت در حقوق   شود؛ لكن بايد    گرفته مي  گروهها و اقليتها در نظر     وخيم چنين حقي براي   
، حوزه اعمال اصل تعيين سرنوشت      ترتيب  بدين. اي در اين خصوص وجود ندارد       معاصر هيچ قاعده  

  .تالذكر در چارچوب مرزهاي دولت حاكمه اس جز دو مورد فوق به
هاي حكومتي    رسد شيوه   نظر مي   ؟ به ب، حق تعيين سرنوشت به چه معناست      در اين چارچو  

 و رعايت حقوق و آزاديهـاي اساسـي    آنهمراه اعتقاد به تيك و نظام مبتني بر نمايندگي به     دموكرا
 عبارت ديگر دخالت و تأثيرگذاري مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي              بشر و به  

شان كه متضمن احترام به ارزشهاي دموكراتيك و حقـوق بـشر باشـد، بهتـرين شـيوه                    گيو فرهن 
از آنجـا كـه حفـظ هويـت يكـي از         . شـود   اعمال و تحقق حـق تعيـين سرنوشـت محـسوب مـي            

نحـو مـؤثري متـضمن        تواند به   ترين اهداف اصل تعيين سرنوشت است، چنين ترتيباتي مي          اساسي
  . قومي، زباني و مذهبي باشدتحقق حقوق اقليتها و گروههاي ملي،

ي ـول اساس ــايت اص ــرع ـالانه بـر  ـفع ـالمللي   بينهـامعـجنگ سرد، جدر دنيـاي بعد از   
 ـ در وض ـ. كنـد   و حقوق بشر نظارت مي  يالملل  وق بين ـحق ردارنده نقـض اساسـي   ـعيتهايي كـه درب

قض ساير  حقوق بشر است، ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ بين نقض اصل تعيين سرنوشت مردم و ن              
در توانـد     بنابراين مداخله جهت توقف نقض فـاحش حقـوق بـشر مـي            . حقوق و آزاديها وجود دارد    

بهترين مثال در اين زمينـه قـضيه تيمـور          . اعمال حق تعيين سرنوشت مردم نيز مؤثر باشد       جهت  
  .شرقي و قضيه كوزوو است

 ديگـر   ،سرنوشـت  آشكارا نشان داده كه اعمـال حـق تعيـين            يالملل  حال جامعه بين   به هر 
 ،نيـست  جمعيتي از جمعيـت اصـلي  هاي  ه متضمن كسب استقلال و جدايي زيرمجموعه   وج  هيچ  به

رسـد اصـل تماميـت        نظر مـي    به. مگر با توافق خود دولت مربوطه يا همه اطراف در يك وضعيت           
، هم از اصـل     د، اگرچه كه در پرتو تحولات جديد      الملل اشراف دار    ارضي بر ساير اصول حقوق بين     

ز پاسخ مثبـت    ا مشهود است و به اين ني      زهحاكميت و هم از اصل تماميت ارضي، نياز به قرائتي تا          
حقوق براي منتفع كردن بـشر      «: گويد  طوركه اصل اساسي حقوق رم مي       همان. نيز داده شده است   

  .»است
اميـت ارضـي و      در پرتو اصل تم    .بشر هم نيازمند امنيت است و هم نيازمند رفتار كريمانه         

توانـد    المللـي نمـي     لكن جامعـه بـين    . شود  ، امنيت جوامع انساني تامين مي     وعيت توسل به زور   ممن
 نه تنها دولتهايي كه مبادرت به نقض ؛اعمال و رفتار حكومتها را با چشمان نيمه بسته نظارت كند         

قصد توسل به اقـداماتي دارنـد       «كنند، بلكه دولتهايي كه        اتباع خود مي    بشر فاحش حقوق اساسي  
. المللـي باشـند     ظر واكـنش جامعـه بـين      تشود، نيز بايد من     ه منجربه نقض فاحش حقوق بشر مي      ك

» مردم«المللي ديگر در اين خصوص تنها از حق مداخله برخوردار نيست، بلكه در قبال                 جامعه بين 
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 براي انجام و ايفـاي ايـن مـسئوليت، بـه            250. است 249»مسئوليت حمايت «دار  كشورها عهده  همه
   251. نياز خواهد بود،ناميد» شهامت قبول مسئوليت در دنيايي ناكامل«،كين روزولتآنچه كه فران

  

                                                           
249. (Resposibility to Protect).  

  . 201-203 مسئوليت مشترك ما، همان، صص. 250
251. In Larger Freedom, Supra note 265/ para. 222.  


